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  انسانيانساني  نظام قديمنظام قديم

  ))13991399ماه ماه   فروردينفروردين  1515((
  

  
 

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
 

  021- 6463ي (وقف عام)  چ بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  آورندگان آزمون  پديد

    

 گزينشگران و ويراستاران

  

  ويراستاران علمي مسئول درس گزينشگر نام درس

  محسن اصغري  محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  زبان و ادبيات فارسي

  ح، محمدابراهيم مازنيسكينه گلشني، محمد آقاصال  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي

  آناهيتا اصغري محدثه مرآتي،  نسترن راستگو  نسترن راستگو  انگليسيزبان 

  مهدي ملارمضانيفاطمه فهيميان،   محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي پايه (سال چهارم)

  مرتضي منشاري  نژاد، حميد محدثي فرهاد علي   نژاد، حميد محدثي فرهاد علي  اختصاصيادبيات 

  درويشعلي ابراهيمي  محمدصادق محسني  محمدصادق محسني  اختصاصيبي عر

  محمدابراهيم مازني  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  ختاري

  مرادي كامران اله  بايگي محمدعلي خطيبي  بايگي محمدعلي خطيبي  جغرافيا

  آفرين ساجدي  محمدابراهيم مازني  محمدابراهيم مازني  علوم اجتماعي

  نژاد فرهاد علي  كيميا طهماسبي  يميا طهماسبيك  سال چهارم ةفلسف

  

  گروه فني و توليد

  (عمومي) فاطمه منصورخاكي(اختصاصي)،  سيدمحمدعلي مرتضوي  مدير گروه

  (عمومي) پوري فرهاد حسين، (اختصاصي) آفرين ساجدي  مسئول دفترچه

  ليلا ايزدي: نسب، مسئول دفترچه فاطمه رسوليمدير:  گروه مستندسازي

  (عمومي) عظيميفاطمه ليلا عظيمي (اختصاصي)،   آرا و صفحه ينچ حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 )درويش مجيد(  »3« ةگزين - 1

  خورده/ چغز: قورباغه بارقه: پرتو، جلوه/ مقهور: مغلوب، شكست
  )تركيبيلغت،  ،دانشگاهي پيشادبيات فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )اسماعيل تشيعي(  »1«گزينة  - 2

  معناي صحيح لغات:
  اعتي، شفگر مردي: خواهشگري، ميانجي پاي»: 2«ة گزين

  ور: بينا، آگاه ديده»: 3«گزينة 
  ثنا: حمد، شكر و سپاس»: 4«گزينة 

  )تركيبي، لغت، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ستوده حنيف افخمي(  »3«گزينة  - 3
 :كنـد/ غربـت   مـي  رها :گذارد شرمي/ مي بي :وقاحت :از اند املاي صحيح كلمات عبارت

  دور از وطن بودن نه نزديكي.
  )املا، تركيبي، دانشگاهي پيش فارسي ادبيات( 

----------------------------------------------  
 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  - 4

  ها: شكل صحيح املايي ساير گزينه
  مسطورمستور، مستور  مسطور »: 1«گزينة 
  فراق فراغ »: 2«گزينة 
  خوار خار »: 3«گزينة 

  )، املا، تركيبيدانشگاهي پيشادبيات فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  - 5
  .استالطير و مثنوي كاملاً صحيح  رد گفته شده در مورد منطقموا» 4«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  امير خسرو دهلوي مقلد منظومه است، نه بيدل دهلوي.»: 1«گزينة 
  المحجوب ساده و روان است. نثر كتاب كشف»: 2«گزينة 
  انست.توان برابر د در اروپا مي يهاي عاشقانه را با شعر نمايش داستان»: 3«گزينة 

  )، تركيبيتاريخ ادبيات، دانشگاهي پيشادبيات فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »1«گزينة  - 6
  هاي ديگر تشريح گزينه

  صحيفة سجاديه: ترجمة جواد فاضل است.»: 2«گزينة 
  شرح زندگاني من: از عبداالله مستوفي است.»: 3«گزينة 

  آبادي است. حيات يحيي: اثر يحيي دولت»: 4«زينة گ
  )، تركيبيتاريخ ادبيات ،دانشگاهي پيشادبيات فارسي ( 

  ---------------------------------------------- گ
 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »1«زينة  - 7

: جناس/ اقيـانوس  )طوفاني و طولاني(و  )دست و هست(طوفاني بودن طالع: استعاره/ 
  تشبيه/ وصل و هجران: تضاد وصل:

  ، آرايه، تركيبي)دانشگاهي پيشفارسي ادبيات (
----------------------------------------------  

 )حسن وسكري ـ ساري(  »4«گزينة  - 8
  به كار رفته است.» شب و روز«بين » تضاد«، فقط »4«در بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ور گرداند ـ شعله2ـ اثر كند 1ايهام: درگيرد: » / دل«از مجاز » سينه«مجاز: »: 1«گزينة 
  »نهال، نبات، چمن«ـ » شكر، شيرين«باغ / مجاز: چمن»: 2«گزينة 
نشـانة اغـراق در    ،بار / اغراق: دريـاي خـون   اشكاستعاره: گوهرفشان»: 3«گزينة 

  گريستن است.
  )آرايه، تركيبي ،دانشگاهي پيشفارسي ات ادبي( 

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 9
سـخن بـه روزي تشـبيه شـده كـه از       استعاره: بيـت ب: روشـن بـودن سـخن     

منجر بـه   تواند ميآميزي،  هاي آن روشن بودن است (دقت كنيد كه آراية حس ويژگي
  آراية استعاره شود.)

مـا بـه    -2كنـد.   خداوند به ما فكـر مـي   -1الف: خدا هست در انديشة ما:  ايهام: بيت
ايـن معنـا نيـز    » بذكر االله تطمـئن القلـوب   الا«كنيم (با توجه به آية  خداوند فكر مي
، (وجـود داشـتن، بـودن)    »اسـت «در حقيقت دومعنايي بودن فعل [ )پذيرفتني است.

  ].منجر به آراية ايهام شده است
ون بيت اسلوب معادله دارد، پس تشبيه نيـز دارد (دقـت كنيـد، بـه     تشبيه: بيت د: چ

علت وجود اختلاف نظر در مورد تشبيه بودن يا نبودن اسلوب معادلـه، ابتـدا اسـلوب    
  )، اگر تست قابل حل نبود، اسلوب معادله را تشبيه بگيريد.نگيريدمعادله را تشبيه 

  »ِ-«و مصوت » ب«آرايي: بيت ج: تكرار صامت  واج
  تة مهم درسينك

پذيرفتني نيست، ولي » هزار«در بيت ج، معني عندليب براي » همه«با توجه به واژة 
در معناي عندليب با (بلبل، باغ، نغمه و ترانه) مراعات نظير دارد، لذا اين بيت » هزار«

  آراية ايهام تناسب دارد و نه ايهام.
نـوعي ديـدگاه در بحـث     توجه كنيد كه اين سؤال به علت آشنا شدن شما عزيزان، با

  در آزمون قرار گرفت. طرح شد و هاي ادبي آرايه
  ، آرايه، تركيبي)دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 

----------------------------------------------  
 )حسين پرهيزگار ـ سبزوار(  »1«گزينة  -10

كـار   بـه » كـه  نياز زما«معناي  و در ساير ابيات به» كه تا زماني«در اين بيت به معناي 
  )تركيبي، زبان فارسي، دانشگاهي پيشفارسي ادبيات (   رفته است.

----------------------------------------------  
 )الهام محمدي(  »2«گزينة  -11
  فعل» كند مي«مسند/ » رسوا«مفعول/ » پرتو«نهاد/ » آينه«

  »فعل اسنادي«سازد مسند/ » ها نهان از ديده«مفعول/ » تو«نهاد/ » دل روشن«مصراع: 
  )تركيبي، زبان فارسي، دانشگاهي ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  
 )ـ شيراز  محسن فدايي(  »3«گزينة   -12
   ترتيب: به
» پليـد «اليه/ ٌ  صفت مضاف» آن«اليه/ ٌ  صفت مضاف» راستين«اليه/  صفت مضاف» آن«

اليه ٌ صفت مضاف» فرياد بي«اليه/  ٌ فت مضافص» آن«اليه/  صفت مضاف  
  )تركيبيزبان فارسي، ، دانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(  »1«گزينة   -13
  بنمايد.) مامتمم (چو ماه روي تو جمال را به » ما«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  شق گريبان ما به دست كسي نداد)اليه (ع مضاف»: 2«گزينة 
  اليه (دهان ما ز شكوة روزي پر است) مضاف»: 3«گزينة 
  اليه (غم و اندوه ما ز باده بيشتر شد) مضاف»: 4«گزينة 

  )تركيبي، زبان فارسي، دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 
----------------------------------------------  

 )اي اسماعيل گنجه(  »1«گزينة  -14

  عشق سراسر وجود معشوق را فرا گرفته است.كند كه  بيان مي» 1«گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  هاي معشوق ورزي عاشق و نديدن عيب عشق»: 2«گزينة 
  بيند. يابد و در وجود او عيبي نمي عاشق از عيب معشوق خبري نمي»: 3«گزينة 
  عدي) بايد به معشوق نگريست.براي درك جمال معشوق فقط از ديدگاه عاشق (س»: 4«گزينة 

  )36صفحة مفهوم،  ،دانشگاهي پيش (ادبيات فارسي
----------------------------------------------  

 )عياسماعيل تشي(  »2«گزينة  -15
يـا  » بـدي جـاي خـوبي را گرفتـه    : «»الـف، ب و ج «هـاي   مفهوم بيت سـؤال و بيـت  

  »فرومايگان برجاي بزرگان«
  ».پس نگران نباش ،ماندگار نيستبدي : «»د«مفهوم بيت 
  »ها را پر كند. تواند جاي ارزش زشتي و پستي نمي: « »هـ«مفهوم بيت 

  )15صفحة ، مفهوم، دانشگاهي پيشفارسي  ادبيات ( 

 دانشگاهي پيشادبيات فارسي 
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 )اي اسماعيل گنجه(  »2«گزينة  -16
  هاي دنيا است. ها و سختي بودن لذت همراه»: 2«مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينة 

  ديگر هاي تشريح گزينه
  تأثير همنشين بد»: 1«گزينة 
  فروتني و خاكساري، لازمة وصال است.»: 3«گزينة 
  برد. ها را از بين مي ، دشمنيتواضع و فروتني»: 4«گزينة 

  )46صفحة ، مفهوم، دانشگاهي پيشفارسي  ادبيات(   
----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(  »3«گزينة  -17
همگي بـه ايـن اشـاره دارنـد كـه      » 4و  2، 1« يها مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه

گفتـه  » 3«كـه در گزينـة    در حـالي  ،فراموش كردن معشوق، براي عاشق محال است
  كش است و كشتگان بسياري را به خاطر دارد. شده كه يار، عاشق

  )31مفهوم، صفحة ، دانشگاهي ادبيات فارسي پيش(
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »2«گزينة  -18
پايـان بـودن راه عشـق اسـت، در      بـي » 4و  3، 1«هـاي   مفهوم مشترك ابيات گزينـه 

  .فهمد گويد كه حال عاشق را فقط عاشق مي مي» 2«كه گزينة  حالي
  )25صفحة  ،، مفهومدانشگاهي پيش ادبيات فارسي(

------------------------ ----------------------  
 )مهدي آسمي ـ تبريز(  »1«گزينة  -19

  اشاره دارد به اين كه جسم مادي توان ديدن روح را ندارد.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  گردد.   جان از عالم بالا و جسم از عالم خاك است و هر كدام به اصل خويش باز مي»: 2«گزينة 
  ثمر است.  روح مثل ني، بي ييابد و جسم ب جسم از روح ارزش مي»: 3«گزينة 
  ها از هم بلاست. ها آسان است ولي جدايي روح جسم يجداي»: 4«گزينة 

  )3 صفحة ،مفهوم ،دانشگاهي ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )لاهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -20
هـاي دنيـايي و اميدوارانـه     وجهي بـه سـختي  ت بي«، »2«مفهوم عبارت سؤال و گزينة 

  )59صفحة ، مفهوم، دانشگاهي پيشفارسي ادبيات (   است.» زندگي كردن
----------------------------------------------  

 

 
  

 )بقا محمد رضايي(   »1«گزينة  -21

تواند از اختيار  كه ويژگي اختيار در انسان، يك تقدير الهي است و كسي نمي اين
كه خروج از تقديرات الهي (امور مقدر به است از اين نكته مصداقي بگريزد، خود 

  ناپذيرند. تقدير الهي) ناممكن است و تقديرات جهان، استوار و تخلف
 )52و  51 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )قاب محمد رضايي(   »1«گزينة  -22

جا كه خداوند، تنها مالك جهان است (توحيد در مالكيت)، تنها ولي و  از آن
  سرپرست جهان نيز هست (توحيد در ولايت).

تأكيد شده است، » ما لَهم من دونه من ولي«پس عليت ولايت الهي كه در آية 
توحيد  مده است.آ» و للّه ما في السماوات و ما في الارضِ«مالكيت است كه در آية 

طور  حق تصرف و تغيير بهبه معناي اعتقاد به ولايت به عنوان نتيجة حاصله،  در
  انحصاري براي خداست.

 )17و  15هاي  هصفح ،2 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(   »2«گزينة  -23

تَعبدوا الشَّيطانَ انَّه لَكُم عدو  اَعهد اليكُم يا بني آدم اَن لااَلَم «طبق آية شريفة 
 اي فرزندان آدم، آيا از شما پيمان نگرفته  اَنِمبينٌ و : دوني هذا صراطٌ مستقيماعب

كه مرا بپرستيد  بودم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست؟ و اين
پيماني كه خداوند از انسان در نهاد و فطرتش اخذ ، »اين راه مستقيم است؟ ]كه[

كرده است، نپرستيدن شيطان و پرستش خالصانة خداي يگانه است كه راه درست 
 )32و  31 هاي هصفح ،4 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   زندگي است.

 )بقا محمد رضايي(   »4«گزينة  -24
را دنبال كنند و تنها  ها و تمايلات دنيوي خود اگر قرار باشد همه فقط خواسته

اجتماعي قرار دهند (خودخواهي) و اهل ايثار و  هاي منافع خود را محور فعاليت
گيرد و  تعاون و خير رساندن به ديگران نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا مي

   .رود امكان رشد و تعالي از بين مي
 )25 ةصفح ،3  ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

 ----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -25

  امداد دو دسته شدن مردم در برابر دعوت انبيا 
  املاء و امهال پيشگي و عناد با حق  باطل

  امداد ها  فراهم كردن لوازم و امكانات رسيدن به خواسته
  املاء و امهال » …و لا يحسبن الذين كفروا انمّا نملي لهم «آية 

 )60و  59، 56 هاي هصفح ،6 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     »1«گزينة  -26
رود، اميال و غرايز خود را تنظيم  د به ميزاني كه در جهت خدا پيش ميانسان موح

يابد. اين بيان،  هاي برتر در رفتار او ظهور بيشتري مي نمايد و گرايش و كنترل مي
الي االلهِ و هو  هو من يسلم وجه«ت كه در آية گر بعد فردي توحيد عبادي اس ترسيم

 استمَسك الوثقي: هركس خود را تسليم خدا كند و نيكوكار  وةِبِالعرمحسنٌ فَقَد
  بيان شده است. »باشد، قطعاً به ريسمان استواري چنگ زده است.

  )24و  22 هاي هصفح ،3 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي    
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »3«گزينة  -27
  »ان تدرك القمر لها لا الشمس ينبغي«قدر الهي  نقشة جهان 

  »هو الذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً«قضاي الهي  اجرا و پياده كردن 
  )48و  43 هاي هصفح ،5 درس ،دانشگاهي پيشدين و زندگي (  

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -28

هاي تقويت اخلاص  بيت مذكور، بيانگر افزايش معرفت نسبت به خداوند، از راه
هاي الهي است كه در  است. لازمة افزايش معرفت به خدا، تفكر در آيات و نشانه

مورد تأكيد قرار گرفته »  تفكروا في ذات االلهء و لا تفكرّوا في كلّ شي«حديث نبوي 
 )35و  9 هاي هصفح ،4و  1 درس ،دانشگاهي پيشدين و زندگي (  است.

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -29

هاي امروزي فزوني  زرق و برق و زينت دنيا و لذات و شهوات چنان در دل انسان
كه جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيايش با پروردگار باقي يافته 

را به هاي امروزي  انسانكس كه  نگذارده است. گويي هوي و هوس و آنچه و آن
  پرستند. ها را مي رساند، بت و معبودشان شده و آن هايشان مي هوس

 )27 ةصفح ،3 درس ،دانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -30

خصوص انسان) قدرت تدبير  توحيد در ربوبيت، بدان معنا نيست كه موجودات (به
كند، رشد اين  كشد و به پرورش درختان اقدام مي د؛ باغباني كه زحمت مينندار

كه اين باغبان درختان نتيجة تدبير اوست. بلكه، توحيد در ربوبيت بدين معناست 
). باغبان است.همه از آنِ خدا و تحت تدبير اويند (در طول تدبير الهي و تدبيرش، 

اند، مقايسه  وقتي خود را با ديگران، يعني كساني كه در كشت دخالت نداشته
بيند كه اين زراعت كار خودش است، اما وقتي رابطة خود را با خدا  كند، مي مي

هم خودش و هم نيرو و توانش از آن خداست و هم بيند كه  كند، مي بررسي مي
درخت و گياه بر اساس استعداد خدادادي رشد كرده و محصول داده است. مفهوم 

  نهفته است.»  …انَّ االله ربي و ربكُم «ربوبيت الهي نيز در آية 
 )51و  50، 22، 17 هاي هصفح ،5و  3، 2 درس ،دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -31

خداوند سنت و قانون خود را بر اين قرار داده كه هر كس هر كدام از دو راه لجاجت و 
پذيرش هدايت الهي را برگزيند، بتواند از همين امكاناني كه  يا ايستادگي در برابر حق

كند و در مسيري كه انتخاب كرده به پيش برود  خدا در اختيارش قرار داده استفاده
  ناظر بر همين مفهوم است....»  من عطاء هؤلاُء و هؤلاُء ا نمُدكلُ«كه آية شريفة 

 )60و  59 هاي هصفح ،6 درس، دانشگاهي دين و زندگي پيش( 

 دانشگاهي پيش دين و زندگي
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 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة   -32

آيا مردم  :هم لاَ يفتنَُونَ آمناَّ و ن يقوُلُواأَحسب النَّاس أَن يترَكوُا أَ«طبق آية 
، »شوند؟ شوند؛ همين كه گويند ايمان آورديم، و آزمايش نمي پندارند رها مي مي

  پندار آزمايش نشدن مؤمنان، نادرست است.
فقط به اين »: لَهم عذَاب مهِينٌ إِنمَّا نمُلي لَهم ليزدادوا إِثما و«طبق عبارت قرآني 

دهيم كه بر گناهان خود بيفزايند، در حالي كه عذابي  خاطر به آنان مهلت مي
، عذاب خواركننده، نتيجة نامبارك افزايش گناهان »خواركننده براي آنان است.
  است، نه صرفاً مهلت دادن.

 )56ة صفح ،6 درسدانشگاهي،  دين و زندگي پيش(    
----------------------------------------------  

 )نژاد ـ تبريز فيروز نجف(  »1«گزينة  -33

  ». أنَ تقَوُموا للهَّ« :قيام براي خداست» اعبدوني« :يكي از مصاديق بندگي
  )31ة صفح ،4 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )وحيده كاغذي(  »3«گزينة  -34

بيانگر وجود اختيار در انسان است، يعني ما در » … بيِلَا هديناه السإنَِّ«آية شريفة 
توانيم از نوعي قضا و قدر الهي به نوع ديگري  تعيين سرنوشت خود اختيار داريم و مي

  از قضا و قدر الهي پناه ببريم.
 )50و  49، 42 هاي هصفح ،5 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة   -35

  و صورت سؤال هر دو به سنت امتحان يا ابتلاء اشاره دارند.» 4«حديث گزينة 
  )59ة صفح ،6 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -36

اختيار و ارادة را به ما عطا كرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، خداوند، قدرت 
هاي كمال برسيم و تا آنجا پيش برويم كه  ريزي كنيم و به قله براي زندگي خود برنامه

ا حكمت خود جهان بداند و اعتقاد به خداي حكيم كه  جز خداوند عظمت آن را نمي
دهد كه همة وقايع و  ينان را به انسان ميكند، اين اطم را خلق كرده و اداره مي

گيرد و نه  دهي شده و غايتمند انجام مي رخدادهاي جهان، تحت يك برنامة سامان
  هدف. اتفاقي  و بي

   مندي از قوة عقل است نه اختيار. دقت شود كه درك قانونمندي جهان، نتيجة بهره

 )48و  47 هاي هصفح ،5 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »2«گزينة   -37

هاي  رسد كه ديگر فريب وسوسه اي مي اگر انسان در اخلاص پيش رود، به مرحله
خورد؛ چرا كه شيطان، خود اقرار كرده است كه توانايي فريب دادن  شيطان را نمي

  مؤمنان بااخلاص را ندارد.
هاي شيطان نيازمند روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش  ابر داممقاومت در بر
هايي گرفتار شود، هم زندگي پاك  هاي اوست. كسي كه در چنين دام خالصانة فرمان

  و با نشاط دنيا را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادكامي آخرت را.
  ار شيطان.دقت شود كه بازداشتن از بهشت، سوگند شيطان است نه اقر

 )37ة صفح ،4 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )كبير حسنيممرتضي (  »1«گزينة  -38

گوييم خداوند نور هستي  وقتي كه مي» … الأرَضِ و ماواتاللهُ نوُر الساَ«براساس آية 
پيدا و  اوسبب به گيرند و  مي از اورا  است، يعني تمام موجودات (كائنات)، وجود خود

به  .گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است آشكار شده و پا به عرصة هستي مي
اي از آيات الهي  همين جهت، هر چيزي در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيه

  شود. محسوب مي
نامحدود  داونذهن ما توان و گنجايش فهم چيستي و ذات خداوند را ندارد زيرا خد

را ندارد. زيرا لازمة شناخت هر چيزي احاطه و  آناست و ذهن ما گنجايش درك 
  دسترسي به آن است.

 )12و  11 هاي هصفح ،1 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -39

ا تواند به حقيقت او احاطه پيد خداوند حقيقتي نامحدود دارد؛ در نتيجه، ذهن ما نمي
)، طبق حديث نبوي 2و1هاي  كند و ذاتش را شناسايي نمايد. (دليل نادرستي گزينه

توانيم به وجود خدا به عنوان  ، با تفكر دربارة مخلوقات خدا مي»شيَء روا في كلُِّتفَكََّ«
  آفريدگار جهان پي ببريم.

ر نگاه عميق و والاست كه د  اينكه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند، معرفتي
آيد، اما هدفي قابل دسترس است، به خصوص براي جوانان  نخست مشكل به نظر مي

  و نوجوانان كه پاكي و صفاي قلب دارند.
 )9ة صفح ،1 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة   -40

ستي و به همان صورت كه خداوند فرمان ركار به دحسن فعلي بدين معناست كه 
  داده است، انجام شود.

  ريا در مقابل اخلاص قرار دارد. پس رياكاري، معادل فقدان حسن فاعلي است.
  )33 ةصفح ،4 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
  
 

 )كردافشاريمحسن ( »1« ةگزين -41
زيـرا دو   بـود، ها خيلي سخت  دانستند كه وظيفة آن ها مطمئناً مي آن«جمله:  ةجمتر

  ».تلاش قبلي ناكام مانده بود
  مهم درسي ةنكت

چـون در   جملة اول معلـول و دومـي علـت اسـت و     مفهوم علت و معلول دارد.دو جمله 
گزينـه   ايـن » 2«در گزينة  ”of“دليل حرف اضافة  انتهاي جملة دوم فعل وجود دارد، به

  (گرامر)    باشد. مناسب جاي خالي مي» 1«تنها گزينة  شود پس نيز حذف مي
----------------------------------------------  

 )محمدرضا سالاريان( »4« ةگزين -42
توان صـداي همـه را    اي طراحي شده است كه مي گونه اتاق جلسات به«ترجمة جمله: 

  ».بدون استفاده از ميكروفون شنيد
  ة مهم درسينكت

در ايـن   ”that“توجـه كنيـد. البتـه     such +(a/an)“+ اسـم +   ”thatبه ساختار 
  )گرامر(    جمله حذف شده است.

---------------------------------------------- 

)كردافشاريمحسن ( »3« ةگزين -43
خـود را بـا    سـخنان  ،جمهور قبـل از شـروع كنفـرانس خبـري     رئيس«ترجمة جمله: 

    »اطمينان بالا آگاهانه منتشر كرد.
  ) زنده ماندن2  ) باعث شدن1
  )واژگان(  ) ثبت كردن4  ) منتشر كردن3

---------------------------------------------- 

 )محسن كردافشاري( »2« ةگزين -44
در مسير راننـدگان ديگـر انجـام     اي ادبانه آن رانندة عصبي حركات بي« جمله:ة ترجم

  ».ها داد كشيد اد و با صداي بلند سر آند
  ايما و اشاره، حالت، حركت )2  وضعيت )1
  (واژگان)  موضع )4  آينده )3

---------------------------------------------- 

 )سالاريانمحمدرضا ( »2« ةگزين -45
بــا ورزش  تنهــا  نــه اســت كــه ايــنيــك درس بــزرگ از آن دكتــر «ترجمــة جملــه: 

ه همچنين شما قادر خواهيـد بـود   كبل ،كنند عمل مي يطور مؤثر بههاي شما  هورمون
  »تان را كم كنيد. بيماري ]ابتلا به[خطر 

  طور مؤثر به) 2  طور محكم به) 1
  (واژگان)  طور بد به) 4  طور خاص به) 3

----------------------------------------------  
 )شهراد محجوبي( »4« ةگزين -46

ز تابلوهاي نقاشي معروف و ارزشمند جهان به دليل مسـائل  بسياري ا«جمله:  ترجمة
  »شوند. ور محافظت ميول ةهاي ضخيم خاصي در موز امنيتي توسط شيشه

  ، طرحطراحي )2  نتيجه )1
  (واژگان)  مسئله، موضوع )4  ارزش  )3

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي
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 )شهراد محجوبي( »2« ةگزين -47
وشـند تـا   پ هاي متفاوت و مخصوصي مـي  درسراسر جهان، مردم لباس« ترجمة جمله:

  »هاي فرهنگي خود را نشان دهند. هويت هاي سنتي و عقايد فردي، سبك
  منعكس كردن، نشان دادن )2  هدايت كردن )1
  (واژگان)   انتظار داشتن) 4  كردن محافظت )3

  ترجمة متن كلوزتست:
عنوان بزرگترين  انگليسي است. او به ةنويس و هنرپيش نامه شاعر، نمايش "ويليام شكسپير"

 "شاير وارويك"در  1564در سال  "شكسپير"شود.  زبان قلمداد مي دة انگليسينويسن
وجود شواهد زيادي در مورد اعتقادات  اين  دنيا آمد. با اي كاتوليك به انگلستان در خانواده
شماري است. آثار او اغلب  ها و اشعار بي نويسندة نمايشنامه "شكسپير"ديني او وجود ندارد. 
ختلف انساني مانند عشق، حسادت، طمع، ترديد و ترس است. زيبايي و مربوط به عواطف م

بخش بود. ويژگي ديگر آثار  اند الهام عمق آثار او براي نويسندگان بسياري كه بعد از او زيسته
ها (آثارش) است. تبحر شكسپير در زبان انگليسي چنان كامل بود كه حتي  شكسپير، زبان آن

هايش نياز داشت، ابداع  هاي داستان كار و احساسات شخصيتكلماتي را كه براي توصيف اف
ش مشهور و مورد احترام بود، پس از ا كرد. هر چند شكسپير در طول مدت زندگي مي

سالگي  52در  1616بيشتري قرار گرفت. شكسپير در سال  احتراممرگش، مورد توجه و 
 درگذشت.

 )فر شهاب مهران(  »4«گزينة   -48
  فرايند   )2  ) كاركرد، كاربرد1
  )كلوزتست(  ) باور، اعتقاد4  ) توافق3

---------------------------------------------- 

 )فر شهاب مهران(  »2«گزينة   -49
  ) احساس، عاطفه2  ) تضاد، تناقض1
  )كلوزتست(  ) شرايط، موقعيت4  ) تأثير3

---------------------------------------------- 

 )رف شهاب مهران(  »4«گزينة  -50
 نكتة مهم درسي

نقش فاعل عبـارت وصـفي بعـد از خـود را      ”who“كه ضمير موصولي با توجه به اين
بدون تغييـر دادن سـاختار جملـه آن را از جملـه حـذف كنـيم (رد        توانيم دارد، نمي

همچنين، اگر بخـواهيم فعـل عبـارت وصـفي را بـا سـاختار       »). 2«و » 1«هاي  گزينه
 ”are“ز آن فعل، با توجه به زمان جمله از فعل كمكـي  استمراري بياوريم، بايد قبل ا

  )كلوزتست(  »). 3«استفاده كنيم (رد گزينة  ”were“يا 
----------------------------------------------  

 )فر شهاب مهران(  »1«گزينة  -51
  ) فرض كردن، گمان كردن2  ) اختراع كردن1
  ) ارتباط برقرار كردن4  ) شامل شدن، در بر داشتن3

  )كلوزتست(  
---------------------------------------------- 

 )فر شهاب مهران(  »3«گزينة   -52
  كه ) درحالي2  كه )  زماني1
  )كلوزتست(  كه  ) از زماني4  ) در طول3ِ

----------------------------------------------  
  :1ترجمة متن درك مطلب 

ال ؤپاسخ دادن به اين س .يادگيري كدام استترين زبان براي  سختپرسند  مردم اغلب مي
 اول در زبان نظر قرار گيرند. اولاً، زيرا عوامل زيادي وجود دارند كه  بايد مد ،كار راحتي نيست

گيرند، بنابراين  شان را ياد مي طور طبيعي زبان مادري زيرا افراد به ،نيستند مهم ها تفاوت
كه  هنگامي چقدر دشوار است تنهاي براي يادگيرزبان يك كه  سؤال در خصوص اين

  كند.  پيدا مي معنارا ياد بگيريم  دوم يك زبان خواهيم مي
نسبت به  پرتغالي را يادگيري زبان اش اسپانيايي باشد، فردي كه زبان بومي مثال، عنوان به

 شبيه بسيار زبان پرتغالي خواهد يافت، زيرا تر آسان بسيار يادگيري گويشور زبان چيني براي
 اول زبان بنابراين است، متفاوت بسيار چيني زبان كه حالي در است، اسپانيايي زبانبه 
 باشد، ما بيشتر اول و دوم زبان بين تفاوت چه هر. تاثير بگذارد دوم زبان تواند بر يادگيري مي

 زبان چيني كه دهند پاسخ مي مردم از بسياري تر خواهد بود. سخت مايادگيري براي 
 سيستم يادگيري اين طرز تفكر تحت تأثير احتمالاً است، يادگيري براي نزبا ترين سخت

بسيار  خارجي آموزان زبان از بسياري براي چيني زبان است و تلفظ چيني نوشتاري زبان
 خطوط چيني از حاضر  حال كه در زبانافراد ژاپني  براي حال، اين با. رسد نظر مي به مشكل

هايي كه از الفباي رومي استفاده  در مقايسه با گويشوران زبان ،كنند مي استفاده خود زبان در
  تر دشوار خواهد بود. يادگيري نوشتار كم كنند، مي
انجام اين  كه ديگران حالي در گيرند، مي ياد راحتي را به ها مردم زبان از بعضي رسد مي نظر به

اندازة   به ،شود مي موختهآ زبان آن در كه شرايطي ها و معلم. يابند مي دشوار بسيار كار را 
 .كنند مي ايفا مهمي هاي يادگيري، نقش براي يادگيرنده انگيزة هر

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -53
  »است.» ترين زبان سخت«طور كلي دربارة  اين مقاله به«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )ادهجواد عليز(  »1«گزينة   -54
اين سؤال كه يادگيري يك زبان چقدر دشوار است در يادگيري زبـان  «ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(    »دوم معنا دارد.

---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة   -55
زير آن خط كشيده شده است، به » 2«كه در پاراگراف   ”who“واژة«ترجمة جمله: 

  »ن ژاپني اشاره دارد.گويشورا
  )درك مطلب(  

 ----------------------------------------------  
 )جواد عليزاده(  »3«گزينة  -56

  »بر اساس متن، كدام عبارت درست است؟«ترجمة جمله: 
تر  زبان آسان يك ژاپني زبان ممكن است سيستم نوشتار چيني را از يك فرد اروپايي«

  )درك مطلب(    .»تر باشد) بيابد (برايش آسان
----------------------------------------------  

  :2ترجمة متن درك مطلب 
 لغات فرهنگ بدون كه كنند مي فكر ها آن. لغت عادت ندارند فرهنگ از استفاده آموزان به دانش
 معمولاً آموزان توانند به تحصيلشان، كه شامل آموزش يادگيري زبان است، ادامه دهند. دانش مي

 ترجيح ها آن. هستند سنگين ها آن زيرا اولاً آورند نمي مدرسه به را خود هاي لغت فرهنگ
 تر آسان ها حمل آن زيرا ،كنند استفاده الكترونيك يا جيبي كوچكهاي  لغت فرهنگ از دهند مي

 زانآمو غلط دانش ييا تعريف يك تعريف با ارائة تنها معمولاً ها لغت فرهنگ اين وجود، اين با. است
 يراهرو دار در قفل مشكل ممكن است داشتن قفسة اين حل براي راه يك. كنند مي گمراه را

فراهم كردن آن براي معلم  و است اداري مسئلة يك اين اما باشد. آموزان مدرسه براي دانش
 در آموزان دانش هاي لغت فرهنگ تمام كرد پيشنهاد من همكاران از يكي. خيلي آسان نيست

ايدة  اين رسد مي نظر به. ها برگردانده شوند به آن بعد روز صبح و شوند آوري جمع روز پايان
 يك اگر اين، بر علاوه. دارد بستگي معلم يك آموزان دانش تعداد دوباره به اما خوبي باشد،

او  صورت اين در دارد، نگه مدرسه در را آن و داشته باشد لغت  فرهنگ يك تنها آموز دانش
  كند. استفاده آن انه ازخ در تواند نمي

 2000 حداقل هستند، بايد در حال يادگيري واژگان كه آموزاني دانش گويد ) مي2003نيشن (
 اين، بر علاوه. كنند استفاده راحتي به زبانه يك لغت فرهنگ يك از تا بدانند انگليسي كلمه
 بنابراين،. يابند به اين مهم دست توانند نمي زبان مطالعة سال 5- 6 از تا بعد آموزان دانش
برايشان  ها آن زيرا درك كنند، استفاده زبانه يك هاي لغت فرهنگ  از خواهند نمي آموزان دانش
 معلمان. است مهم لغت فرهنگ يك انتخاب آموز در دانش سطح كه معتقدم است. من دشوار

 كنند. ستفادهيك زبانه ا لغت فرهنگ از كه شان را مجبور كنند آموزان سطح ابتدايي نبايد دانش

 )جواد عليزاده(  »4«گزينة   -57
» هـا  لغـت   فرهنـگ «به » 1«در پاراگراف  ”them“دار  ضمير زير خط«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »اشاره دارد.
---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة   -58
آمـوزان در   يافتن سطح زبـان بر اساس متن، نويسنده معتقد است كه «ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »لغت ضروري است. انتخاب يك فرهنگ 
---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -59
  »است.» پيشنهاد«پاراگراف آخر متن، شامل تعدادي «ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -60
  »الات زير است؟ؤيك از س گويي به كدام نويسنده در تلاش براي پاسخ«ترجمة جمله: 

  »كنند؟ چرا يادگيرندگان از فرهنگ لغت استفاده نمي«
  )درك مطلب(  
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  )سال چهارم( پايه يرياض
  
  

  (حميدرضا سجودي)  »3«ة گزين - 61
گيري كلي بر مبنـاي حقـايقي اسـت كـه درسـتي       استدلال استنتاجي نتيجه

 )14تا  1ي  ها صفحهاستدلال رياضي، (رياضي پايه،   ايم. را پذيرفته ها  آن

----------------------------------------------  
 عليا) (ليلا حاجي  »2«ة گزين - 62

گيري كلي شـده اسـت،    محدودي از مشاهدات نتيجهة چون بر مبناي مجموع
  است. » استدلال استقرايي«گيري  در نتيجه نوع استدلال در اين نتيجه

  )7تا  4هاي           صفحهاستدلال رياضي، (رياضي پايه،   
----------------------------------------------  

 عليا) (ليلا حاجي  »1«ة گزين - 63

  حاصل تقسيم دو عدد طبيعي همواره گوياست.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

xهمواره درست نيسـت، زيـرا اگـر    » 2«ة گزين 
1
1گـاه   ، آن2

ولـي   2


1 1
2   است. 4

xهمواره درست نيست، زيرا اگـر  » 3«ة گزين  yو  2   باشـد،   2
x  ها عددي گوياست:  مجموع آن y ( )     2 2  

x در صــورتي كــه همــواره درســت نيســت، مــثلاً» 4«ة گزينــ  2  و
y  1 داريمباشد ،:  x

y
   

2 21  

  )17تا  11هاي           صفحهلال رياضي، استد(رياضي پايه، 
----------------------------------------------  

 (مهرداد ملوندي)  »3«ة گزين - 64

تر است. مثـال:   تر از يك از خودش بزرگ جذر هر عدد حقيقي مثبت كوچك


1 1
4 تـر از يـك    درست بايـد عـددي مثبـت و كوچـك    ة بنابراين گزين 2

) پسشد، با ) 3 1   جواب است. 1
  )17تا  15ي   ها صفحهاستدلال رياضي، (رياضي پايه،   

----------------------------------------------  
 عليا) (ليلا حاجي  »1«ة گزين - 65

    

   a a n d a a dn       1 8 81 9 1  

   n
S a n d S a d S a dn                    

17 172 1 2 16 2 81 17 1 17 12 2 2  

    17 8 136     

  )31تا  25هاي           صفحههاي اعداد،  دنبالهايه، (رياضي پ
----------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »1«ة گزين -66

 
 

a a a a

a d a d a a d

a d a d a d

a a d



  

      

      

   

3 5 1 2

1 1 1 1
1 1 1

7 1

2
2 4 2

2 6 4 2 2 4
8 6 8

  

a d
d d

a d

  
           

1
1

2 4 1616 16 12 6 8 16  

  )31تا  25هاي   صفحههاي اعداد،  دنباله(رياضي پايه،   

  )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 67

  

n

a

d a a ( )

a a (n )d

 

      

  

1
2 1

1

7
4 7 3

1
  

 a ( )         30 7 30 1 3 7 87 80 

  )31تا  25هاي  هاي اعداد، صفحه (رياضي پايه، دنباله
---------------------------------------------- 

  )(محمد بحيرايي  »4«گزينة  - 68

  
a

r
a

  2
1

3
12

3 2  

 n
n

a
limS

r
   

 

1 3 3 61 11 1 2 2

 

  )45تا  31هاي  هاي اعداد، صفحه ه(رياضي پايه، دنبال
---------------------------------------------- 

  )كورش داودي(  »1«گزينة  - 69
   26   مربعي دنبالة جملة ششم 36

  r
a a a a r a a

        2
1 2 1 1 1 1

3636 3 36 123   

 
n

n
a (r ) ( )

S S
r

 
     

 

61 6
1 12 2 1 12 63 7561 2 1 

  )47ا ت 31هاي  هاي اعداد، صفحه (رياضي پايه، دنباله
---------------------------------------------- 

  )فرهاد تراز(  »3«گزينة  -70

 
n(n )


1

 ام دنبالة مثلثي با جملة اول يكnجملة  2

 a a
 

      12 21
12 13 21 22 78 231 3092 2  

  )49و  48هاي  هاي اعداد، صفحه (رياضي پايه، دنباله
---------------------------------------------- 

  )(كورش داودي  »4«گزينة  -71
 , , , , ,1 3 6 10  جملات دنبالة مثلثي 15

          2 2 2 2 21 3 6 10 15 1 9 36 100 225 371  
  220  جملة بيستم دنبالة مربعي 400

  400 371 29  
  )49تا  46اي ه هاي اعداد، صفحه (رياضي پايه، دنباله

---------------------------------------------- 

  (كوروش داودي)  »2«ة گزين -72

n
n

a a r ( )r r r

a
limS

r

 
       

  
   

 

3 3 3
4 1

1

1 12 16 8 2
16 16 32

1 31 31 2 2

  

  )45تا  31هاي   صفحههاي اعداد،  دنباله(رياضي پايه،   
----------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »2«ة گزين -73

a
, , a ,r

a
       


21
1

42 4 2 22  
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    nn

n

a r
S

r

  
  

  

1 2 2 11
1701 2 1

  n     510 2 2 1

   n n      2 255 2 1 2 256  

   n n     82 2 8  

  )38تا  31هاي   صفحههاي اعداد،  دنباله(رياضي پايه،   
----------------------------------------------  

 )86(كنكور سراسري   »4«ة گزين -74

دهم برابـر  ة هاي توپر در جمل مشخص است كه تعداد دايره ،شكل با توجه به
ة يازدهم برابـر جمل ـ ة هاي توپر در جمل مثلثي و تعداد دايرهة نهم دنبالة جمل

  ، بنابراين:مثلثي استة يازدهم دنبال

  a a
 

     11 9
11 12 9 10 66 45 212 2  

  )49و  48 هاي هصفحهاي اعداد،  دنباله(رياضي پايه، 
--------------- ------------------------------- 

  (حميدرضا سجودي)  »4«ة گزين -75

n: t n t  2
5   مربعية دنبال25

 
n

n n
: b b

 
   10

1 10 11 552   مثلثية دنبال2

 

d d

a a d a d

a a d a d

  

         
    

      

3 1 1
6 1 1

3 30 10

25 2 25 2 251
55 5 55 5 55

 

   
 

a a d a a

a a d

        

    
3 1 1 1
8 1

25 2 25 2 10 25 5
7 5 7 10 75

  

  )49تا  46، 31تا  25هاي   صفحههاي اعداد،  دنباله(رياضي پايه،   
----------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »2«ة گزين - 76

   n n
t

   
    9

1 9 9 1 9 10 452 2   مثلثية ام دنبال n جملة 2

n a   2 2
7 7    مربعية ام دنبال nجملة  49

t x a x x       9 7 45 49 4¾±Fv¶ ÆoÎ ¢Lö  

  )49تا  46ي          ها صفحههاي اعداد،  دنباله، پايه(رياضي   
----------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »2«ة گزين -77

Log Log


  

1
328 22 3  

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  Log Log   3 3
1 13
3

  » 1«ة :گزين 1

 
Log Log 

322 2
2 2   »3«ة گزين: 3

  Log Log   
249 7

1 17
7

  » 4«ة :گزين 2

  )64تا  61هاي  صفحهلگاريتم، اضي پايه، (ري

 (مجتبي رفيعي)  »3«ة گزين -78

log(x )(x ) log(x ) log

log(x ) log(x ) log(x ) log

log(x ) log x x

    
      
       

1 1 1 9
1 1 1 9
1 9 1 9 8

  

  )79تا  75ي  ها         صفحهلگاريتم، (رياضي پايه، 
----------------------------------------------  

  (محمد بحيرايي)  »2«ة گزين -79

 

log log log log( ) log

log log log

log log log

log log / /

log / /

    

  

   

      

  

2

2

12 12 5 2 3 55
102 3 2

2 2 3 1 2
3 2 3 1 3 0 3 0 47 1

12 1 37 1 0 375





 

  )79تا  75هاي   صفحهريتم، لگا(رياضي پايه، 

----------------------------------------------  
  (كوروش داودي)  »2«ة گزين -80

a blog a ( ) , log b ( )

a ( )
( )

b
( )



     

   

5 3
2 22 2

5 5 32 12 2
3
2

5 32 22 2

2 2 2 2

2

  

  )79تا  75هاي   صفحهلگاريتم، (رياضي پايه،   

----------------------------------------------  

  فارسي سال چهارمادبيات 

  

  

 نژاد) مال طباطبايي(سيدج  »4«ة گزين -81

» ــَ ت + ي«هاي قافيه هستند و حروف مشترك قافيه حكايتي و روايتي= واژه
  سؤال نيست.صورت با  منطبقبا مصوت كوتاه شروع شده است و 
 ده حروف مشترك قافيـه يعنـي مجموعـة   توجه: در صورت سؤال پرسيده ش

  ي است. الحاقحروف مصوت پاياني مربوط به  كهحروف اصلي و الحاقي 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »ار + ي«هاي قافيه / حروف مشترك باري ـ خاري = واژه»: 1«ة گزين
  » ار + ي«هاي قافيه / حروف مشترك عذاري = واژه ياري ـ گل»: 2«ة گزين
  » ين + ي«هاي قافيه / حروف مشترك نشيني = واژه سرزميني ـ ره»: 3«ة گزين

  )8و  6هاي         صفحه قافيه، (ادبيات فارسي سال چهارم،   
----------------------------------------------  

 (رويا رحماني)    »2«ة گزين -82

  مياني وجود ندارد. ة ، قافي»2«ة در بيت اول گزين
  مياني هستند.ة قافي» ده و بده«هاي  در بيت دوم واژه

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  و مزن  ذوالمننبيت دوم: زدي و ايزدي/  بيت اول: »: 1«ة گزين
 وش و شبش و قالبش بيت اول: هجر و سهر و نفر/  بيت دوم: ماه»: 3«ة گزين

  بيت اول: جانان و درمان و هجران/ بيت دوم: بقا و لقا»: 4«ة گزين
 )11ة صفحقافيه، (ادبيات فارسي سال چهارم، 
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 (مجتبي جعفري مسلم)  »4«ة گزين -83

در هـر دو  » كجـا «زيـرا   ب قافيـه اسـت،  ، داراي يكي از عيو»4«ة بيت گزين
كلمـات قافيـه   » تـا بـه  «و » خـراب «مصراع به يك معناست و رديف اسـت،  

اولي ساكن و در دومي متحرك است كه عيـب قافيـه   ة هستند، روي در قافي
  )12تا  6هاي   صفحهقافيه، (ادبيات فارسي سال چهارم،   شود.  محسوب مي

----------------------------------------------  
 (بهجت فروزانفر)    »4«ة گزين -84

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن    «هر دو بـر وزن  » 4«ة مصراع صورت سؤال و گزين
  اند.  سروده شده» فعلن

هجاي ششم و هفتم مصراع صورت سؤال اختيار قلب و هجاي سـيزدهم هـر   
  دو مصراع ابدال دارد.

در » ي«، چون مصـوت  »4«ة گزيننكته: در مورد هجاي ششم و نهم مصراع 
  شود و اختياري ندارد. ميان كلمه قرار گرفته است، هميشه كوتاه تلفّظ مي

  تركيبي)عروض، (ادبيات فارسي سال چهارم،  
----------------------------------------------  

 شهري) نثاركهنه (رضا جان     »1«ة گزين -85
  
  
  
  
  

  

  شود. ، كوتاه تلفظّ مي»ي«ند در هجاي ششم مصراع دوم مصوت بل
  در هجاي هفتم مصراع دوم، حذف همزه صورت گرفته است. نكته:

  )38تا  34ي  ها       صفحهعروض، (ادبيات فارسي سال چهارم، 
----------------------------------------------  

 پرست) (نسرين حق    »4«ة گزين - 86

سروده شـده كـه هـر     »لن فعمفتعلن فاعلات مفتع«بر وزن » 4«ة بيت گزين
  سه نوع اركان عروضي را دربر دارد.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن يا مستفعلُ مفعولن مستفعلُ مفعولن»: 1«ة گزين
  مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن يا مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف»: 2«ة گزين
 لن ا مستفعلُ فاعلات فعمفعولُ مفاعلن فعولن ي»: 3«ة گزين

  )29و  28هاي           صفحهعروض، (ادبيات فارسي سال چهارم، 
----------------------------------------------  

 شهري) نثاركهنه (رضا جان    »3«ة گزين -87

  تقطيع بيت به صورت زير است:
ِـ  دي  عهـ ِـ  ب   تي  بس  د  وعـ  ر  زا  ه
  تي  كَس  شـِ  چن  د  عهـ  تي  بس  گر

تواند دو هجاي كوتاه كنـار هـم در ميـان     طبق اين اختيار شاعري، شاعر مي
  مصراع را به يك هجاي بلند تبديل كند. 

  )43تا  41ي  ها        صفحهعروض، فارسي سال چهارم،  (ادبيات

  شهري) نثاركهنه (رضا جان    »4«ة گزين -88
  »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«وزن بيت: 

بـار   2 - بـار ابـدال   2 - بـار  جاي فعلاتن يك  آمدن فاعلاتن به اختيارات وزني:
  اختيار وزني پايان مصراع

  بار تغيير كميت مصوت كوتاه 3 - بار حذف همزه 2اختيارات زباني: 
  ها: تشريح ساير گزينه

دو  :/ اختيارات زبـاني  »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن بيت: »: 1«ة گزين
بار ابدال در ركن پاياني، دو اختيار وزنـي   دو :يبار حذف همزه/ اختيارات وزن

  پايان مصراع
آخـر  ة كسـر  :/ اختيـار زبـاني   »فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن بيت: »: 2«ة گزين

در اول  به جاي فعلاتنفاعلاتن  آوردن :شود./ اختيارات وزني بلند مي» مرغِ«
  مصراع ، هر دو ابدال ركن پاياني، اختيار وزني پايان هر دو مصراعهر دو 
/ اختيـارات زبـاني    »فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن فعلـن    «وزن بيت: »: 3«ة گزين
آوردن ، دو هجـاي ماقبـل آخـر هـر دو مصـراع     ابدال  / اختيارات وزني:.ندارد

   فعلاتن در مصراع دوم جاي  به فاعلاتن
 )عروض، تركيبي، سال چهارم(ادبيات فارسي  

---------------------------------------- ------  
 (مجتبي جعفري مسلم)  »1«ة گزين -89

  باشد. مي» فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«در وزن » 1«ة بيت گزين
  )29تا  26هاي          صفحهعروض، فارسي سال چهارم،  (ادبيات  

----------------------------------------------  
 (معصومه گودرزي)  »3«ة گزين -90

لن فعل يا مفعول فاعلات مفاعيل فـاعلن  وزن بيت مستفعلن مفاعل مستفع
(-U-/U--U/U-U-/U--) ن اخرب مكفوف محذوفدر بحر مضارع مثم ،

است كه در هجاي پاياني مصراع اول آن يـك اختيـار وزنـي (بلنـد بـودن      
  شود.هجاي پايان مصراع) ديده مي

  اين بحر در گروه پنجم اوزان قرار دارد.
  )53و  40ي ها صفحه، عروض، ادبيات فارسي سال چهارم(  

----------------------------------------------  
 نژاد) (مينا توكلي     »4«ة گزين -91

سـروده شـده كـه    » مفاعلن فعلاتن مفـاعلن فعلـن  «بر وزن » 4«ة بيت گزين
  پركاربردترين وزن شعر فارسي است.

  )54ة صفحعروض، (ادبيات فارسي سال چهارم،    
----------------------------------------------  

 شهري) نثاركهنه (رضا جان     »4«ة گزين -92

سـؤال عبـارت اسـت از: مفـاعلنُ فعلاتـُن مفـاعلنُ فعلاتـن        صورت وزن بيت 
  )54ة صفحعروض، (ادبيات فارسي سال چهارم،   (مجتّث مثمن مخبون)

----------------------------------------------  
 نفر)(بهجت فروزا  »4«ة گزين -93

بحر مجتث مثمن مخبون محذوف بايد داراي وزن مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن    
  فعلن باشد.

  ولي وزن اين بيت مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  بر وزن مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن»: 1«ة گزين
  فاعلنبر وزن مفعولُ فاعلات مفاعيلُ »: 2«ة گزين
  بر وزن مفعولُ مفاعلن فعولن »: 3«ة گزين

  )55تا  50هاي   صفحهعروض، (ادبيات فارسي سال چهارم،  
----------------------------------------------  

 (مجتبي جعفري مسلم)  »3«ة گزين -94
  باشد.ها ميو جزء تك وزن» فعلاتن مفاعلن فعلن«در وزن » 3«ة بيت گزين

  )55ة صفحعروض، سال چهارم،  فارسي (ادبيات 

 ر خضـ بـِ ء ا لِ يا خـ

U - U - U  
U 

U 
- 

 يان تـِ لـَ دو لِ بو قـَ

  

  در كنَـ ء سـ مِ جا ت بسـ

- 
U 
 

- U - 
U U 

 
- 

 شد مس ء ين يِ يا مـِ كيـ

  يد  زِ  دم  بي  گر  ت  گسـ  ننـ  را  ر  شيـ

 - U  -  -  -  
U  
  ـ

  

-  -  -  U  -  
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 نژاد)(سيدجمال طباطبايي  »2«ة گزين -95

 اسـت و  »مستفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن   «، »2«ة وزن بيت گزين
  تواند دوري باشد. چون تكراري است نمي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (دوري)»:  1«ة گزين
  عول فاعلاتن (دوري)مفعول فاعلاتن مف»: 3«ة گزين
  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (دوري)»: 4«ة گزين

  )59و  58ي ها صفحهعروض، ادبيات فارسي سال چهارم، (
----------------------------------------------  

 پرست) (نسرين حق    »1«ة گزين - 96

 .تندهسمرتبط » 1«ة ترتيب با عبارات گزين سؤال بهصورت هاي مذكور در  ويژگي

  )81و  80، 68، 67هاي  صفحهشناسي،  سبكادبيات فارسي سال چهارم، (
----------------------------------------------  

 شهري) نثاركهنه (رضا جان    »4«ة گزين -97

اعلاي نثر مصنوع بوده كـه بـه تقليـد از كليلـه و دمنـه      ة نمون» نامه مرزبان«
  نوشته شده است. 

هـاي   هـا بـه نـام    كـه برخـي از كتـاب    آموزان فهيم اين قابل توجه دانش نكته:
نامـه   ديگري معروف هسـتند كـه بايـد يـاد گرفتـه شـود، از جملـه: قـابوس        

  الملوك).  نامه (سير نامه) تاريخ بيهقي (تاريخ مسعودي) سياست (نصيحت
  )86و  82، 81، 69، 68هاي         صفحهشناسي،  سبك فارسي سال چهارم، (ادبيات  

---------------------------------------------- 

 نژاد)(سيدجمال طباطبايي  »4«ة گزين -98

اشاره به اين دارند كه افراد پيـر بايـد   » 4«ة عبارت صورت سؤال و بيت گزين
  حد خود را نگاه دارند.

  )78 صفحةشناسي،  سبك، ادبيات فارسي سال چهارم(
----------------------------------------------  

 نژاد)(سيدجمال طباطبايي  »4«ة گزين -99

بن احمد ساماني، كشور  سؤال اين است كه در زمان نصر صورت مفهوم متن
شاعر از اوج عظمت به ذلّت و » 4« گزينة اما در بيت ،كام بود آباد و روزگار به

  سؤال است. صورت متنمقابل خواري افتاده است كه مفهوم 
  )83 صفحةشناسي،  سبك، ادبيات فارسي سال چهارم(  

----------------------------------------------  
 نژاد) (سيدجمال طباطبايي  »2«ة گزين -100

» 2« د غرور و تكبر را رها كنـد و گزينـة  شو در متن سؤال از پادشاه خواسته مي
  نيز بر خاكساري و فروتني تأكيد دارد.

  هاي ديگر:  تشريح گزينه
  خواهد كه از مشكلات طريقت نترسد.شاعر از دل خود مي»: 1«ة گزين
   ارزش قناعت»: 3«ة گزين
  كار را به كاردان سپردن»: 4«ة گزين

  )88ة صفحشناسي،  سبك، سال چهارم (ادبيات فارسي 
----------------------------------------------  

  عربي سال چهارم  
  

 (ابوالفضل تاجيك)    »4«ة گزين -101

»ع«م همان ديني است/ اسلا »:ينالإسلام هو الدرفـع  «تشـويق كـرد/    »:شج
  شان   جامعه»: مجتمعهم«بالا بردن سطح/  »:المستوي

  تركيبي)ترجمه، ، سال چهارم(عربي    

 )(محمدصادق محسني  »2«گزينة  -102

دائمـا از  »: منـّي دائمـاً  «ها!) /  خواستي (رد ساير گزينه تو مي»: كنت تطلب«
»: لـم تكـن  «اما تـو /  »: ولكنكّ«م / به عهدم وفا كن»: أن أفي بعهدي«من / 

  خود اينطور»: نفسك هكذا«نبودي / 
  )تركيبي(عربي سال چهارم، ترجمه،   

----------------------------------------------  
  پرور) اكبر ايمان (علي  »4«ة گزين -103

جـا) بيندازنـد /    (در ايـن »: إلقاء«خواستند / »: أرادوا«هنگامي كه / »: عندما«
لـَم  «گرفتنـد /   جـا) يـاد مـي    (در ايـن »: يتعَلَّمـونَ «روي آوردند / »: جهواإتَّ«

  برتر، بهتر»: أفضلََ«كسي / »: أحداً«اند /  نيافتند، نيافته»: يجدِوا
  درسي:ة توضيح نكت

  صورت مضارع التزامي نيز ترجمه شود. تواند به مصدر بعد از فعل، مي - 1
صـورت ماضـي اسـتمراري     فعل مضارع به فعل ماضي + فعل مضارع  - 2

  شود. ترجمه مي
منفي يا ماضي نقلي منفي  ةسادماضي  » لم«فعل مضارع مجزوم به  - 3

  شود. ترجمه مي
و » تـر «اسم تفضيل بـا   إليه نباشد، معمولاً اگر بعد از اسم تفضيل، مضاف - 4

  شود.   ترجمه مي» ترين«إليه باشد با  فاگر بعد از آن، مضا
  )33ة صفحترجمه، (عربي سال چهارم،    

----------------------------------------------  
  (رضا معصومي)    »1«ة گزين -104

  !»دها شو تا از موفق دها بيدار بمان بايد شب«صحيح:  ةترجم
  (عربي سال چهارم، ترجمه، تركيبي)  

----------------------------------------------  
 (محمدصادق محسني)    »4«گزينة  -105

قدَم عليَنـا /  »: سوي ما آمد«من قبلك / »: از جانب تو«عاملكُ /  »: كارگزارت«
  و أخذََ أموالنَا»: هايمان را گرفت و مال«فقَتَلََ رجِالنَا / »: و مردان ما را كشت«

  (عربي سال چهارم، تعريب، تركيبي)  
----------------------------------------------  

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)    »2«ة گزين - 106

  باشد. مي» معلمّها«صورت  به» آموزگارش«تعريب صحيح 
  تركيبي)تعريب، ، سال چهارم(عربي    

----------------------------------------------  
 (سيدمحمدعلي مرتضوي)    »4«ة گزين -107

رُ عليَـه جميـع    «ارت: عب همةحركت گذاري درست  صحيح الآخرِ هو ما يظهـ
ي العلامـات الأصـليةُ و منـه مـا يقبـلُ علامـات نسُـميها           الحرَكات و هـذه هـ

!   »  العلامات الفرعيةَ
  گيرد.  سالم، اعراب نصب را با علامت فرعي كسره مي مؤنّثجمع  نكته:

  )28ة صفح گذاري، حركت(عربي سال چهارم،    
----------------------------------------------  

 (مهدي وكيلي)  »4«ة گزين -108
كنُْ عالي الهمةِ و لاتنَظْـُرْ  «عبارت اين چنين است:  گذاري صحيح كلحركت

.  »في عظماء الرّجالِ بِالرَّهبةِ و الجبنِ

اسمش ضـمير   مفرد مذكرّ مخاطب)، از افعال ناقصه و صيغةفعل امر (»: كنُْ«
إليـه و  مضاف»: الهمةِ«و منصوب / » كنُْ«خبر براي »: عالي» / «أنت«مستتر 

مفرد مذكّر مخاطـب) و فـاعلش ضـمير     صيغةفعل نهي (»: لاتنَظُرْ«مجرور / 
إليـه و  مضـاف »: الرّجـالِ «مجرور بـه حـرف جـرّ /    »: عظماء» / «أنت«مستتر 
   معطوف و مجرور به تبعيت»: الجبنِ«مجرور به حرف جرّ/ »: الرهّبةِ«مجرور/ 

  )11ة صفح، گذاري حركتسال چهارم، (عربي   
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 (زهرا نعمتي)    »2«ة گزين -109

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  نادرست است. » متعد»: «1« ةگزين
  نادرست است. » البارز» ت«ضمير «و » معرب»: «3« ةگزين
  نادرست است. » به و منصوب مفعول»: «4« ةگزين

  )19ة صفحتحليل صرفي و نحوي، ، سال چهارم(عربي    
---------------------------------------------- 

 (فائزه جعفري)    »1«ة گزين -110

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  »الف«فاعل و مرفوع به »: يدا«»: 2« گزينة
  و مرفوع محلاً» انّ«خبر »: ليس»: «3« گزينة
  مشتق (اسم مبالغه)»: ظلاّم«»: 4« گزينة

  )تركيبيتحليل صرفي و نحوي، عربي سال چهارم، (   
---------------------------------------------- 

 االله نوروزي) (ولي    »4«ة گزين -111
صـورت مـذكر ذكـر شـده      باشد و فعل در وسط جمله بـه  مؤنث مي» الثّورة«

باشـد و بـه همـين خـاطر فعـل       است، در حالي كه مرجع ضمير مؤنـث مـي  
  .استدرست  »إنتصرت«صورت  به

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 كند. ، مطابقت مي»أسرتي«با فاعل مؤنث خودش، كلمه » تجتمع«فعل »: 1« ةگزين

از نوع اسم » الشمّس«فعل اول جمله ذكر شده است و فاعل آن »: 2« ةگزين
 صورت مذكر ذكر كنيم. بهفعل را توانيم  ميپس ظاهر و مؤنث مجازي است 

مؤنـث  » تنهـي «، بـراي فعـل   »الصلاة«فاعل، كلمه مرجع ضمير »: 3« ةگزين
  )6ة صفحقواعد اسم، (عربي سال چهارم،   است.

----------------------------------------------  
 (كتاب نوروز)    »3«ة گزين -112

  ، عائد صله است.   »لايسمعون«در » واو«ضمير بارز 
  )17ة صفحقواعد اسم، ، سال چهارم(عربي   

---------------- ------------------------------  
 (زهرا نعمتي)   »3«ة گزين -113

هـا   اسـت، سـاير فعـل    فعل ماضـي و مبنـي  » اُستُضعفوا«در اين عبارت فقط 
  همگي مضارع و معرب هستند.

جمع مؤنَّث غايـب   ةصيغفعل ماضي و دو  ةصيغچهارده توضيح نكتة درسي: 
  و مخاطب فعل مضارع، مبني هستند.
  )27ة صفح، ابعرانواع ا، سال چهارم(عربي  

----------------------------------------------  
 (زهره قرباني)  »1«ة گزين -114

گردد كـه يـك اسـم مؤنـّث      برمي» يد«به » لاتبسطها«در » ها«مرجع ضمير
  باشد. مي

ضمير بايد با مرجع خود از نظر عـدد و جـنس مطابقـت    توضيح نكتة درسي: 
  )اسم، تركيبي قواعد(عربي سال چهارم،   كند.

 ---------------------------------------------- 

  (سيدمحمدعلي مرتضوي)    »3«ة گزين -115
شـوند كـه بـيش از سـه      تنها مصدرهايي با جمع مؤنث سالم جمع بسته مـي 

  »تحقيق«حرف داشته باشند، مانند: 
  )5ة اسم، صفح قواعد(عربي سال چهارم،   

 ---------------------------------- ------------  
  (سيدمحمدعلي مرتضوي)    »2«ة گزين - 116

:اسم المجتمع«ها:  مشتق از نوع اسم آلت است، در ساير گزينه» المقراض: قيچي«
  هستند.» صفت مشبهه علماء:«و » صفت مشبهه الشهداء:«، »مفعول

  )12و  11هاي  اسم، صفحه قواعد(عربي سال چهارم،   

  (درويشعلي ابراهيمي)  »4«ة گزين -117
اضافه شده است، » ما«اسمي غيرمنصرف است، ولي چون به » أثمن«ه اگرچ

  جرشّ با علامت اصلي اعراب است.
داراي علامـت فرعـي   » ولـدي، ليفـوزا، إعتقـادات، فيـه    «هاي ديگر  در گزينه

  )28و  27هاي  (عربي سال چهارم، انواع اعراب، صفحه  اعراب هستند.
 ---------------------------------------- ------ 

  (فائزه جعفري)    »1«ة گزين -118
  تا برسم) …است نه مجزوم.(» لام«فعل مضارع منصوب به » أنال«فعل 

  )37تا  35هاي   (عربي سال چهارم، انواع اعراب، صفحه  
 ---------------------------------------------- 

 (احمد طريقي)    »1«ة گزين -119

صول مشترك) است، لـذا، بـه   (مو نه، اسم موصول عامدر اين گزي» ما« ةكلم
  عربي است. ةمعرفهاي  عنوان اسم موصول، جزء اسم

اسم موصول باشد، معرفه است. اما اگر اسم » ما« ةكلماگر نكتة مهم درسي:
، حرف باشد، »ما«هاي نكره است. و اگر  شرط يا اسم استفهام باشد، جزء اسم

  حروف عربي، معرفه و نكره ندارند.
  يگر: هاي د تشريح گزينه 

  ، اسم شرط و نكره است.»ما»: «2« ةگزين
  ، اسم استفهام و نكره است.»ما»: «3« ةگزين
  ، حرف نفي است و معرفه و نكره ندارد.»ما»: «4« ةگزين

  )17ة صفحقواعد اسم، (عربي سال چهارم،    
----------------------------------------------  

  (درويشعلي ابراهيمي)   »3«ة گزين -120
صـورت   صورت فعل ماضي باشد، معناي آن در فارسي بـه  ه فعل شرط بههرگا

  فعل شرط و ماضي است. » ظلم« ،»3« ةگزينشود، در  مضارع مي
  )36و  35هاي   (عربي سال چهارم، انواع اعراب، صفحه  

----------------------------------------------  
  شناسي تاريخ   

  

 (آزاده ميرزايي)  »2«ة گزين -121
كي ديگر از صفات مورخ داشتن قدرت انديشـه و تفكـر (تجزيـه و تحليـل)     ي

ناپذير خود را با انديشيدن و فكر كردن  است. مورخ تلاش و كوشش خستگي
اي مطلوب به دست آورد. بدون انديشه و تفكـر، كـار    سازد تا نتيجه همراه مي

  فايده خواهد بود. مورخ بيهوده و بي
  )8ة شناسي، مقدمات، صفح (تاريخ  

---------------------------------------------- 

 )92(كنكور سراسري   »1«ة گزين -122
بايـد بـه بـازگويي،      ها، ها و گزينش در آن بر ضبط و نقل گذشته مورخان علاوه 

شرح و توضيح تاريخ نيز بپردازند، زيرا جامعه و فرهنگ بشـري مـدام در حـال    
شود شرايط فكري و زيسـتي   وجب ميتغيير و تحول است. اين تحول و تغيير م

مردم از يك زمان نسبت به زمـان ديگـر متفـاوت گـردد. ايـن تفـاوت موجـب        
كـه ممكـن اسـت ميـان      ؛ تا جايي»شود جدايي ميان جوامع در طول زمان مي«

  زباني وجود نداشته باشد. فكري و هم مردمان گذشته با مردم امروز هم
  )7ة شناسي، مقدمات، صفح (تاريخ  

----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »3«ة گزين -123

هـاي آن قمـري    يعني سال آن شمسي و مـاه  ،اين تقويم شمسي قمري است
  است. سالة حيواني 12و داراي يك دورة  روزي شبانه 30يا  29

  )22ة شناسي، مقدمات، صفح (تاريخ  
 ---------------------------------------- ------  

 )94(خارج از كشور   »3«ة گزين -124
نام يكـي از پهلوانـان و    در تقويم رومي، هر سال داراي ده ماه بود و هر ماه به

شد. بعدها دو ماه ديگر به ايـن ده مـاه    گذاري مي خدايان اساطيري رومي نام
  )18ة شناسي، مقدمات، صفح (تاريخ  اضافه شد.
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  (بهروز يحيي)  »2«ة گزين -125
مبدأ مبتني بر حوادث طبيعي تاريخ خود را به قبل و بعد  سومريان بر اساس

  از طوفان تقسيم كرده بودند. 
  گيري دقيق زمان است. كاربرد مهم تقويم محاسبه و اندازه

  )16و  15هاي  شناسي، مقدمات، صفحه (تاريخ   
 ----------------------------------------------  

  (بهروز يحيي)  »2«ة گزين - 126
  كند تاريخ را با توجه به محل وقوع رخدادها، بازسازي كند.  خ سعي ميامروزه مور

سير تاريخ استعمار در ايران بيـانگر ايـن حقيقـت اسـت كـه حضـور        ةمطالع
فـارس گـره خـورده     استعمارگران در ايران با موقعيت جغرافيايي ممتاز خليج

  )34و  33هاي  شناسي، مقدمات، صفحه (تاريخ   است.
--------------- -------------------------------  

 (داود اورنگ)  »3«ة گزين -127

هاي سياسي و نظامي را  تر كميت هاي تاريخي بيش اطلاعات موجود در نقشه
و اخبار اقتصادي، اجتماعي، اطلاعات ة هايي از ارائ چنين نقشه و گيرد دربرمي

هـاي حيـات اجتمـاعي انسـان در      فرهنگي، جمعيتي و بسياري ديگر از جلوه
  )38سي، مقدمات، صفحة شنا (تاريخ  ناتوان هستند.گذشته 

---------------------------------------------- 

 (آزاده ميرزايي)  »3«ة گزين -128

هانتينگتن معتقد است، در بين عوامل طبيعي مؤثر بر زندگي انسان، شـرايط  
  ها نقش اساسي و مهم ايفا كرده است. وهوا در رشد و شكوفايي تمدن آب

  )31صفحة ، مقدماتشناسي،  (تاريخ  
 ----------------------------------------------  

  (بهروز يحيي)  »3«ة گزين -129
هاي ادبي گاه  زيرا كتاب ؛شناسي سر و كار دارند متخصصان ادبيات با اسطوره

  از ماجراهاي اساطيري تأثير مي پذيرند. 
شناسـي   اسـطوره هـاي فراوانـي بـه     شناسان با كشـفيات خـود كمـك    باستان
  )54ة ها، صفح شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ   اند. كرده

 ----------------------------------------------  
 (حبيبه محبي)  »3«ة گزين -130

 هاي ديگر: تشريح گزينه

اند همـواره در حـال تغييـر و     ها تا زماني كه مكتوب نشده افسانه»: 1«ة گزين
هاي ديگر ملل هستند اما پس از نوشته شدن، ديگـر   تحول و تلفيق با افسانه

  گيرند. تقريباً شكل و محتواي ثابتي به خود مي
هاي  ها و حماسه آوري افسانه به جمع ،سراي يوناني هومر، حماسه»: 2«ة گزين

» اوديسـه «و » ايليـاد «هـاي   ها را در دو مجموعه به نـام  يوناني پرداخت و آن
  گرد آورد.

ترين عوامـل دگرگـوني    تعصبات قومي و اعتقادي از مهمدخالت »: 4«ة گزين
  هاي شفاهي است. ها در فرهنگ اخبار و داستان

  )46ة ها، صفح شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ  
---------------------------------------------- 

 ، با تغيير)92(كنكور سراسري   »4«ة گزين -131

اي در تـاريخ بشـر،    اي و اسـطوره  ههـاي افسـان   يكي از دلايـل حضـور بيـنش   
عبـارتي ديگـر،    ها يـا بـه   حاكميت فرهنگ شفاهي بوده است. پيدايش افسانه

دليل وجود فرهنگ شفاهي  ها در اصل به تبديل رخدادهاي تاريخي به افسانه
  )46و  45هاي  ها، صفحه شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ  بوده است.

 -------------------------- --------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »1«ة گزين -132

 4تـا   5/2، با قـدمت  آفريقاة ترين اجساد انساني به دست آمده در قار قديمي
  اند. گذاري شده تاريخ آرگون –پتاسيم  ميليون سال با روش

  )62 ها، صفحة منابع اطلاعاتي گذشته شناسي، (تاريخ  

 محمد كريمي) (علي  »4«ة گزين -133

شناسـي اسـت    ري يكي از مراحل حساس و مهم در كار باسـتان كاوش و حفا
  شود. شناس محك زده مي باستانة كه در آن دانش و تجرب
هزار سـال   70 حدود توان حداكثر عمر آثار را تا مي 14به كمك روش كربن 

  )61و  59هاي  ها، صفحه شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ  تعيين كرد.
 --------------------- -------------------------  

 )94(كنكور سراسري   »4«ة گزين -134

هـاي تـاريخي    شناسي مانند بسياري از يافته نتايج حاصل از تحقيقات باستان
شناسي و تـاريخي جديـدتر    هاي باستان تنها تا زماني معتبر هستند كه يافته

 ها را نقض نكرده باشند. آن

  )66ة صفحها،  شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ  
 ----------------------------------------------  

 (بهروز يحيي)  »3«ة گزين -135
   .تري داشت تر و همگاني هاي نقره در بازار داخلي كشورها كاربرد بيش سكه

طلا توسط حاكم يك ايالت به معنـاي شـورش بـر ضـد پادشـاه      ة ضرب سك
  طلبي بود. و استقلالكشور 

 )76ة ها، صفح عاتي گذشتهشناسي، منابع اطلا (تاريخ  

----------------------------------------------  
 (بهروز يحيي)  »4«ة گزين - 136
  ريال (سلطنتي) برگرفته از لقب حاكم است.ة سك

  )77ة ها، صفح شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ  
---------------------------------------------- 

 روحاني) (سيدصدرالدين    »1«ة گزين -137

  كند. شناس كار تخصصي خود را آغاز مي از مرحله شناسايي، سكه
  )78ة ها، صفح شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ  

---------------------------------------------- 

  )93(كنكور سراسري   »1«ة گزين -138
هـزار سـال    20به حـدود    شده،  هاي شناخته ترين نقاشي زمان آفرينش كهن

ترين نقاط غارهايي مانند آلتـاميرا در   گردد. اين آثار در دل تاريك بل بازميق
  اند. اسپانيا و لاسكو در فرانسه ترسيم شده

  ) 85ة ها، صفح شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ   
----------------------------------------------  

 زاد) (شيوا شريف  »3«ة گزين -139

 - ترين منابع و شواهد را از وقايع مختلـف سياسـي    ممستقي هاي خبري فيلم
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي، هنـري و ... در اختيـار محققـان تـاريخ قـرار       

  )91ة ها، صفح شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ  دهند. مي
---------------------------------------------- 

 (حبيبه محبي)  »3«گزينة  -140

بلكـه   ،شـود  ا تنها به ثبت رويـدادهاي مهـم خـتم نمـي    اهميت فيلم و سينم
بهترين سند را در ايـن   ،هايي از نحوة زندگي افراد عادي سينما با ثبت صحنه

هـا در واقـع نـوعي تفسـير از      دهد. عكـس  زمينه پيش روي مورخان قرار مي
  )92ها، صفحة  شناسي، منابع اطلاعاتي گذشته (تاريخ  وقايع تاريخي هستند.

----------------------------------------------  
  ي سال چهارمجغرافيا 
  

 (فرشاد رودباري)    »2«ة گزين -141

البلـدان تـأليف نمـود كـه در واقـع       ياقوت حموي كتابي تحت عنوان معجـم 
 رود. ها به شمار مي مكان المعارف دايرة

  )3و  2هاي    (جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفحه  
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 ده ميرزايي)(آزا    »4«ة گزين -142

  صورت مجزا و انفرادي: هواشناسي اصول و قوانين حاكم بر جو بهة مطالع
هـا:   اثـر اصـول و قـوانين حـاكم بـر جـو بـر مكـان و زنـدگي انسـان          ة مطالع
  شناسي) وهواشناسي (اقليم آب

  )5ة (جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفح  
 ----------------------------------------------  

 (بهناز آرون)    »1«ة گزين -143

هـاي   در حوزة مطالعات علوم سياسي، اثري از مكان وجود ندارد؛ مانند گزينه
  )7 ال چهارم، دانش جغرافيا، صفحة(جغرافياي س  .»4«و » 3«، »2«

 ------------------------------------------  
 (فؤاد باغستاني)   »3«ة گزين -144

چگـونگي توسـعة شـهر در     - هرشناخت تكويني: مراحـل رشـد و توسـعة ش ـ   
  گيري و پيدايش شهر نحوة شكل - مراحل مختلف تاريخي

  هاي پيرامون شهر تك پديده شناخت كاركردي: كاركرد تك
  )10ة (جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفح  

 ------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي   »3«ة گزين -145

خـود  ة سيسـتم را وظيف ـ ة د ساير علـوم، پـژوهش دربـار   امروزه جغرافيا مانن
  زيرا جهان عيني و اجزاي آن همچون سيستمي تودرتو هستند. ؛داند مي

  )11ة (جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفح  
--------------------------------------------- 

 (زهرا داميار)    »3«ة گزين - 146

هـا   مـاهي  ناسـب بـا افـزايش بچـه    صيد ماهي در فصـل معينـي از سـال و مت   
پسخوراند منفي است. پسخوراند منفي در يـك سيسـتم اگرچـه    ة دهند نشان
  شود. آور است اما در نهايت سبب بقاي سيستم مي زيان

  )14ة (جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفح  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)    »1«ة گزين -147

كنند، علاوه بر بررسي عناصر و  صورت سيستمي فكر مي داناني كه به غرافيج
تجزيـه و   نيـز ها را با يكـديگر   صورت مجزا، ارتباطات و مناسبات آن عوامل به
  )15ة (جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفح  .كنند ميتحليل 

 ----------------------------------------------  
 هروز يحيي)(ب    »1«ة گزين -148

انـدازهاي جغرافيـايي    تفاوت عناصر محيط طبيعي و محيط اجتماعي، چشـم 
  كند. متفاوتي را بر سطح زمين ظاهر مي
  )17ة (جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفح  

----------------------------------------------  
 نژاد) (مينا توكلي    »2«ة گزين -149

ميزان تغييرات در يك يا چنـد عامـل در   ة عبراي مطال »بستگي هم«پژوهش 
  اثر تغييرات يك يا چند عامل ديگر است.

ها و صـفات   ، پژوهشگر با بررسي وضع موجود، ويژگي»توصيفي«در پژوهش 
  كند. و متغير و ارتباط بين متغيرها را مشخص مي  پديده

  شود. ، علل يا عوامل بروز يك رويداد بررسي مي»علّي«در پژوهش 
  )22ة ياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفح(جغراف  

---------------------------------------------  
 زاد) (شيوا شريف    »4«ة گزين -150

له ئتحقيق به چند نكتـه بايـد توجـه كنـد: مس ـ    ة لئپژوهشگر در انتخاب مس
  واضح و روشن بيان شود، محدود و مشخص، مهم و جديد باشد. 

بوط به فرضـيه اسـت و ايـن ويژگـي در مسـئلة      قابليت رد يا تأييد، مرنكته: 
  .شود مطرح نميتحقيق 

  )24و  23هاي           صفحه(جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا،   

 محمد كريمي) (علي    »1«ة گزين -151
   .كنند ها و اطلاعات جغرافيايي از علم آمار استفاده مي در پردازش داده

   .اي اولويت دارد كتابخانه روش ميداني بر روش ،در مطالعات جغرافيايي
يعني حـذف اطلاعـات غيرضـروري و     ،ها كار پردازش آوري داده پس از جمع

  شود. حفظ اطلاعات مرتبط با موضوع تحقيق آغاز مي
  )26ة (جغرافياي سال چهارم، دانش جغرافيا، صفح  

---------------------------------------------  
 (حبيبه محبي)    »4«ة گزين -152
ها نسبت به يكـديگر و نيـز    ، مكان و موقعيت پديده»زميني«برداري  شهدر نق

هـا را بـه    پديدهة سپس هم ؛شود گيري مي طور دقيق اندازه ابعاد هر پديده، به
  كنند.  يك نسبت مشخص (مقياس)، كوچك كرده و به روي كاغذ منتقل مي

 هنطق ـهاي جغرافيايي مانند گسـتردگي م  بردار به علت وجود محدوديت نقشه
  كند.  استفاده مي» هوايي«برداري  نقشههاي دسترسي، از روش  يا دشواري

  ها و مدارك موجود است. حاصل تركيب اطلاعات ساير نقشه »تلفيقي«هاي  نقشه
  )42و  37، 36ي  ها   (جغرافياي سال چهارم، نقشه و شكل زمين، صفحه  

----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)   »3« ةگزين -153

 ،طـور مسـتقيم در روي زمـين    هـا بـه   گيري موقعيت و ابعـاد پديـده   به اندازه
  برداري زميني است. مربوط به نقشه برداشت .گويند برداشت مي

  )36ة ، صفحو شكل زمين (جغرافياي سال چهارم، نقشه  
----------------------------------------------  

 زاد) شريف(شيوا     »4«ة گزين -154
ة هاي شـمالي كـر   هاي دريايي كارايي بسيار دارند. در آينده، آب امروزه نقشه

هاي  وآمدترين خطوط تجاري جهان خواهند شد و نقشه يكي از پررفت ،زمين
  دريايي اين مناطق اهميت بيشتري خواهند يافت.

  )41ة (جغرافياي سال چهارم، نقشه و شكل زمين، صفح  
----------------------------------------------  

 زاد) (شيوا شريف    »3«ة گزين -155

  شود. مقياس استفاده مي هاي كوچك ها و كشورهاي بزرگ از نقشه براي نمايش قاره
  كنند. مقياس استفاده مي هاي بزرگ در شهرسازي از نقشه

  مقياس استفاده كرد. براي پوشش سراسر كشور، بايد از نقشة متوسط
  )46و  45هاي           صفحهرم، نقشه و شكل زمين، (جغرافياي سال چها  

----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)    »2«ة گزين - 156

  تر است: مخروطي ها در اطراف مدار استاندارد واقعي كشورها و قارهة الف) نقش
كشـورهاي كوچـك از ايـن سيسـتم تصـوير اسـتفاده       ة نقش ـة ب) براي تهي ـ

  ود: مسطح (قطبي)ش مي
شوند كه همگي از قطب  النهارها به شكل خطوطي متقاطع ظاهر مي ج) نصف

  كنند: مسطح (قطبي) شمال عبور مي
هاي شمالي و جنوبي زمين گسترش يافتـه و از حـد طبيعـي     بخشة د) نقش

  اي گردد: استوانه خارج مي
  )54تا  51هاي  (جغرافياي سال چهارم، نقشه و شكل زمين، صفحه  

--------------------------------------------- 
 (زهره جعفريان)    »2«ة گزين -157

علائـم  «هايي مانند شهر و روسـتا،   دادن پديده براي نمايش » اي علائم نقطه«
ها، مرزهـا و   ها، رودها، جاده ها، بزرگراه براي نشان دادن مسير خيابان» خطي

هـا،   تاني، درياچـه براي نمـايش دادن منـاطق كوهس ـ  » علائم سطحي«و  …
  رود. كار مي  به و اراضي باير فضاي سبز، مناطق مسكوني و صنعتي

  )56ة ، صفحو شكل زمين (جغرافياي سال چهارم، نقشه  
--------------------------------------------- 

 )92(خارج از كشور     »4«ة گزين -158
نمـايش   جنگلـي و جـاده كـه تنهـا    ة هايي مانند درياچـه، رود، منطق ـ  پديده

هـاي دوبعـدي    پديـده  وها اهميت دارد، در نقشه جـز  موقعيت مسطحاتي آن
هـاي آلتيمتـري، ارتفـاع يـا عمـق       شوند؛ اما پديده (پلانيمتري) محسوب مي

  ها. ها و پرتگاه ها، دره دارند؛ مانند كوه
  )58و  56 هاي ه، صفحو شكل زمين (جغرافياي سال چهارم، نقشه   
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 (بهناز آرون)    »3«گزينة  -159

روشن بر روي نقشه، تصويري از ارتفاعـات   نورپردازي و ايجاد سايه بادر گذشته 
آوردند. بعدها با استفاده از هاشـورهاي بلنـد و كوتـاه يـا فشـرده       را به وجود مي

  كردند. ري از ارتفاعات را در ذهن بيننده ايجاد ميصورت نمايشي، تصو به
 ارتفاع مناطق كم ←رنگ زرد 

  )60و  59هاي   ارم، نقشه و شكل زمين، صفحه(جغرافياي سال چه  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)    »2«گزينة  - 160
  متر قرار گرفته است و شيب ناهمواري 1400تراز  خط همبر روي  Aة نقط

تـر   تـر و فشـرده   دليل اينكه خطوط ميـزان بـه هـم نزديـك     در شرق نقشه به
  هستند، بيشتر است. 

  )63و  61، 60هاي  ، صفحهو شكل زمين (جغرافياي سال چهارم، نقشه
----------------------------------------------  

  علوم اجتماعي
  
 (اعظم رجبي)    »2«ة گزين - 161  

  تشريح موارد نادرست:
عميق  هايلايه به مربوط هاارزش و دارد. عقايد مختلفي سطوح و هالايه فرهنگ،

  دارند. قرار غيربنيادين هايلايه در رفتارها و هنجارها اند. فرهنگ بنيادين و
نيسـت.   يكسـان  گونـاگون،  هـاي  فرهنگ جغرافيايي ةگستر و تاريخي امتداد

 و انـد  آمـده  پديـد  واحـد  سـرزمين  يـك  در زمـان  در طول كه هايي فرهنگ
 آينـد،  مـي  دمتعدد به وجـو  هاي سرزمين در واحد زمان در كه هايي فرهنگ
  .ندارند يكساني تاريخ و زندگي
 و دهـد  مـي  قـرار  توجـه  مورد را قدرت و ثروت كانون داري،  سرمايه فرهنگ

  .گيرد مي خدمت به آنة حاشي و در پيرامون را ديگر كشورهاي
  )13 تا 11و  5هاي   (علوم اجتماعي، فرهنگ جهاني، صفحه  

----------------------------------------------  
 (الهه خضري)    »3«گزينة  - 162

اي قائل اسـت و   كه براي جامعه و فرهنگ، جايگاه ويژه قرآن كريم علاوه برآن
گويد، جهان فردي اشخاص را نيـز ناديـده    ها سخن مي از زندگي و مرگ امت

كند. جهـان   گيرد و بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد مي نمي
، رفتـاري حكيمانـه بـا انسـان و جامعـة      عيني براساس حكمت و مشيت خدا

  )8(علوم اجتماعي، فرهنگ جهاني، صفحة    انساني (جهان فرهنگي) دارد.
 ------------------------------------------  

 (آذر محمودي)    »3«ة گزين - 163
  هاي روحي و رواني فقدان ويژگي معنويت: گرفتار كردن انسانيت با بحران

دوقطبـي شـدن     هـا،  پايمال شدن حقوق انسانفقدان ويژگي عدالت و قسط: 
  برخي از برخي ديگر  كشي ظالمانةهان و استضعاف و بهرهج

  نفوذ و تسلط فرهنگ بيگانگانة فقدان ويژگي مسئوليت و تعهد: فراهم شدن زمين
 ها و عقايد فقدان ويژگي حقيقت: عدم توانايي در دفاع از حقانيت ارزش

 )15و  14هاي         صفحهفرهنگ جهاني، (علوم اجتماعي،   
 ----------------------------------------------  

 )آزيتا بيدقي(  »3«گزينة  - 164
  .شود مي اطلاق ايسلطه هرنوع به و است شده گرفته امپراطوري از امپرياليسم واژة - 
 بـا  و خـود  اقتصـادي  قـدرت  بـه  اتكـا  با استعمارگر كشور نو، استعمار در - 

 و ها روش با و المللي بين سياسي و اقتصادي و ساختارهاي نهادها از استفاده
 و بـازار  كنتـرل  نشانده)، هاي دست دولت طريق غيرمستقيم (از سازوكارهاي

  .گيرد مي اختيار در را ديگر كشورهاي سياست
 استعمار در دارند. آشكار و مستقيم حضور استعمارگران قديم، استعمار در - 

 فرانـو،  اسـتعمار  در آشـكارند.  هـا  آن ريـان مج و اسـتعمارگران پنهـان   نـو، 
 .اند پنهان دو هر مجريان و استعمارگران

 قـرار  هـدف  را كشـورها  ديگـر  فرهنگـي  هويت فرانو، استعمار در غرب جهان - 
 قرار هجوم مورد را ديگر هاي فرهنگ هاي آرمان و ها عقايد، ارزش يعني دهد؛ مي
  .كند مي ترويج و تبليغ را غرب هاي فرهنگ ارزش و عقايد آن، جاي به و دهد مي

  )22و  21، 19ي   هاصفحهفرهنگ جهاني، (علوم اجتماعي،   
----------------------------------------------  

 (اعظم رجبي)    »1«ة گزين - 165
  گيرد. مي شكل ضعيف جوامع نظامي اشغال طريق از سياسي امپرياليسم

 كشـورهاي  طلبانـة  لاسـتقلا  هـاي  جنـبش  گيـري  شـكل  از پس نو، استعمار
 كشـورهاي  ،نـو  اسـتعمار  در آمـد.  وجـود  بيسـتم بـه   قـرن  طـي  مسـتعمره 
 اسـتعمار  ةدور يـا  نفـوذ  دورة در كـه  هـايي  ظرفيت از استفاده با استعمارگر

 كشـورهاي  داخلـي  و بومي مجريان از اند، كرده ايجاد خود سياسي و نظامي
 رسـاندن  قـدرت  بـه  براي استعمارگر هاي دولت .كنند استفاده مي مستعمره
   .كنند استفاده مي نيز نظامي كودتاي از وابسته، نيروهاي
 در پيشـرفت  از ناشـي  هاي پانزدهم تا نوزدهم،در قرن استعمار هاي موفقيت

   بود. صنعتي و اقتصاد نظامي فنون دريانوردي،ة زمين
  )21 تا 19هاي   (علوم اجتماعي، فرهنگ جهاني، صفحه  

 (الهه خضري)    »2«گزينة  -166
اقتصاد كشورهاي استعمارشده و تحت نفوذ، نيروي كار و مـواد خـام مـورد نيـاز     

  باشد. اي از اين امر مي كند. مزارع پنبه در هند نمونه كشورهاي غربي را تأمين مي
هـاي   هاي ثـروت و قـدرت بـراي حفـظ منـافع خـود، از طريـق سـازمان         كانون
دارنـد و   لـي را نيـز برمـي   المل المللي، موانع موجود بـر سـر راه تجـارت بـين     بين

  سازند. هاي ملي را مخدوش مي استقلال اقتصادي كشورهاي مختلف و سياست
) نـه تنهـا    ت صـاحبان ثـروت (امپراطـوري رسـانه    تجمع قدرت رسانه در دس

اي آشكار،  گرداند، بلكه به گونه هويت فرهنگي جوامع غيرغربي را متزلزل مي
  گيرد. ه سخره ميهاي دموكراتيك جهان غرب را نيز ب ارزش

  )69و  65، 62هاي   (علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه   
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«ة گزين - 167
هـاي مسـتقل ايـن كشـورها را      دولـت اقتصاد وابستة كشورهاي استعمارزده، 

  كند. ميع ثروت جهاني توزينامتعادل  در چرخةقرار گرفتن از ناگزير 
ــا ــكل ب ــين  ش ــاي ب ــري نهاده ــه  گي ــترك منطق ــاي مش ــي و بازاره ، اي الملل

  شود. اي خاص محدود نمي المللي به منطقه هاي بين گذاري شركت سرمايه
، هويت فرهنگي جوامع غيرغربي تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت

  گرداند. را متزلزل مي
زني در اقتصـاد   زده، قدرت چانهاقتصاد كشورهاي استعمار محصولي شدن تك

  گيرد. جهاني را از آنان مي
  )69و  65، 63، 62هاي   (علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه  

 ----------------------------------------------  
 (الهه خضري)  »4«گزينة  - 168

گرفـت،   انديشة سياسـي جديـدي كـه در فرهنـگ جديـد غـرب شـكل مـي        
هـاي دنيـوي تنظـيم     مبناي حقوق طبيعـي و خواسـته   شهر خود را بر آرمان
  هاي بنيادين غرب در زمينة سياست بود. كرد. اين از آثار ارزش مي

آميز رنسانس به جاي بازگشت به سوي حقوق الهي انسـان،   هاي اعتراض حركت
به رويگرداني از نگاه معنوي و انكار ربوبيت و شريعت الهـي منجـر شـد. بـدين     

  ق فطري الهي انسان، حقوق طبيعي بشر شكل گرفت.ترتيب، به جاي حقو
در روند گسترش روشنگري در معناي مدرن آن در تاريخ فرهنـگ غـرب، در   
دورة رنسانس، فرهنگ غرب براي بسط ابعاد دنيوي و اين جهـاني خـود، بـه    
سوي حذف پوشش ديني، قدم برداشت و در اين راستا در نخستين گـام بـه   

. ايـن رجـوع بـراي مسـتقر شـدن در فرهنـگ       يونان و رم باسـتان بازگشـت  
 اساطيري باستاني نبود.

 )48و  47، 45هاي    (علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »1«گزينة  - 169
قدرت و عمق معرفتي فرهنگ اسـلام،   ←هاي ديني  از پوشش هعلت استفاد

  هاي مهاجم بيگانه و بقاي گروهاستمرار 
عدم رويارويي مستقيم استبداد تاريخي بـا حضـور قـوي و توانمنـد فرهنـگ      

  اي خارج از جغرافياي جهان اسلام نداشت. عقبهاستبداد تاريخي  ←اسلام 
  )28و  27هاي (علوم اجتماعي، فرهنگ جهاني، صفحه  

 ------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »2«ة گزين -170

عـرب، سـازمان   ة هايي مانند جنـبش عـدم تعهـد، اتحادي ـ    گيري پيمان شكل
ــرانس اســلامي و ....  ــراي كنف ــاني ب ــر سياســت جه ســازي  مقاومــت در براب

هاي برتر اقتصاد اروپايي و آمريكايي است كه فراتر از مرزهاي سياسـي   قدرت
  كنند. ها عمل مي دولت

  )66ة غرب، صفح(علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر   
 ----------------------------------------------  

  )95(خارج از كشور     »3«گزينة  -171
 گرفـت،  مـي  شـكل  غـرب  جديـد  فرهنـگ  در كـه  جديـدي  سياسي انديشة
 تنظـيم  دنيـوي  هـاي  خواسـته  و طبيعي مبناي حقوق بر را خود شهر آرمان
 در ريشـه  بلكـه  نـدارد؛  الهي  ارادة و علم در ريشه نظام، اين قوانين .كرد مي

 عمـل  انسـان  الهـي  و آسـماني  ابعـاد  از كه مسـتقل  دارد اي اراده و خواست
 دنيـوي،  انسـان  بـه  بخشـيدن  اصالت براساس نوين سياسي انديشة .كند مي

 انديشـة  ليبراليسـم  و دانـد،  مـي  گـذاري  مبدأ قانون را آدمي ارادة و خواست
  .دگير مي شكل رهگذر اين از كه است، جديدي سياسي

 و عـالم  شـناخت حقيقـت   وظيفـة  ديگـر  خود، دنيوي رويكرد با جديد علم
 به تدريج به بلكه نداشت؛ برعهده را ملكوت به ملك از انسان عبور مسئوليت

 .درآمد طبيعت بر انسان تسلط ابزار و صورت وسيله
 ترين بيش مختلف علوم و معارف بين در تجربي و طبيعي علوم جديد، رويكرد در

  .بود علوم از بخش اين رهاورد صنعت، و فناّوري و پيدا كردند ار اهميت
  )48تا  46ي    ها(علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه     
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 )96(كنكور سراسري   »3«گزينة  -172
بـراي   را لازم هايشايستگي و بود ايقبيله و قومي مغولان، فرهنگي فرهنگ

 تـأثير  سـرعت تحـت   بـه  نداشـت. آنـان   جهاني فرهنگ يك تبديل شدن به
 همـين  به بودند. خورده شكست نظامي نظر از كه گرفتند قرار هايي فرهنگ
 اقوام هاي فرهنگ تأثير تحت ايران، و هند چين، در امپراطوري مغول دليل،

 حكومـت  سـه  صـورت  به و پيدا كرد ايراني و هندي چيني، هويتي مغلوب،
 درآمد. مستقل

 بـه  و اسـت  غـرب  معاصر فرهنگ ختيشناانسان ويژگي ترينمهم اومانيسم،
 به را خود نگاه كه فرهنگي در .است جهاني اين و انسان دنيوي اصالت معناي

 انسـان موجـودي   سـازد، مـي  محـدود  و متمركز جهان اين متكثّر موجودات
 جهان اين معنوي تدبير وظيفة و مسئوليت برتر، حقيقتي ساية در كه نيست

 ذات بـه  نظـر  بـا  و اصالتاً كه است جهاني اين موجودي باشد؛ بلكه داشته را
  دارد.  را هاآن بر و تسلط موجودات ديگر در تصرف ارادة خود،

 و دهـد  مـي  قـرار  توجـه  مورد را قدرت و ثروت كانون داري،سرمايه فرهنگ
 .گيرد مي خدمت به آن حاشية و در پيرامون را ديگر كشورهاي

  )37و  36، 18، 13هاي    (علوم اجتماعي، تركيبي، صفحه
----------------------------------------------  

 (آذر محمودي)  »1«ة گزين -173
اصـل روشـنگري و بـه دنبـال آن،      گرايـي،   از پايان قرن بيستم با افول تجربه

  شناختي شده است. فرهنگ مدرن، گرفتار بحران معرفت
  )39ة صفحفرهنگ معاصر غرب، (علوم اجتماعي،   
 -------------------- --------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)    »4«ة گزين -174
ة اي است كه امكان عبـور از مرحل ـ  وابستگي كشورهاي استعمارزده، مسئله - 

  آورد. استعمار به استعمار نو را براي كشورهاي استعمارگر، پديد مي
هاي سياسي و اقتصادي نويني بودند كه  هاي جديد، حاكميت ملت - دولت  - 

  ن بار در اروپاي غربي با افول قدرت كليسا پديد آمدند.نخستي
هــاي آغــازين خــود، نيازمنــد حمايــت  محــور در حركــت اقتصــاد ســرمايه - 

تدريج، انباشت ثروت و پديدآمـدن   اي بود. ولي به هاي قومي و منطقه سياست
هاي بزرگ چندمليتي و گسترش صنعت ارتباطات، از اهميت مرزهاي  شركت

  )65و  63هاي   وم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه(عل  سياسي كاست.
 ----------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)    »4«ة گزين -175
صنعت از عوامـل مهمـي بـود كـه بـر فرآينـد انباشـت ثـروت و موقعيـت           - 

  داران افزود. سرمايه
  نظام جهاني جديد بود. ترين عامل براي ادغام جوامع غيرغربي در استعمار، مهم - 
هاي سـكولار غربـي بـا تبليـغ مسـيحيت، فرهنـگ عمـومي جوامـع          دولت - 

هاي فراماسونري نيز بر  كردند و از طريق سازمان غيرغربي را دچار اختلال مي
  گذاشتند. نخبگان سياسي كشورهاي ديگر، تأثير مي

  )57و  55، 54هاي   (علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه  
 ---- ------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »2«گزينة  - 176
  گرايي الف) عدم پذيرش وحي، عقل

  گرايي، عدم پذيرش تجربه، عدم پذيرش عقل و وحي  ب) افول تجربه
  ج) دانش ابزاري

همـة ايـن   نكته: نفي وحي و شهود در شـناخت حقيقـت، ويژگـي مشـترك     
  .شود شناخته مي ويژگيبا اين روشنگري هاست و  صورت

  )39ة فرهنگ معاصر غرب، صفح(علوم اجتماعي،    
--------------------------------------------- 

 (ارغوان عبدالملكي)    »4«ة گزين -177
بسياري از نخبگان كشورهاي اسلامي تا قبل از انقلاب اسـلامي ايـران بـراي    

رايـي و ماركسيسـم   گ هاي غربـي نظيـر ملـي    استعمار از روشة مقابله با سلط
ها، مخدوش شدن وحدت امت  استفاده از اين روشة كردند. نتيج استفاده مي
  اسلامي بود.

ها به مزارع آمريكـايي   پوستان آفريقايي و انتقال آن رشد تجارت، بردگي سياه
و انتقال ثروت به جوامع اروپايي باعث شد تا صاحبان ثروت، جايگـاه برتـري   

ها براي تقويـت قـدرت خـود، نيـاز بـه       كنند. دولت داران پيدا نسبت به زمين
سرمايه و پول بازرگانان داشتند و بازرگانـان بـراي تجـارت و سـود، نيازمنـد      
حمايت ناوگان نظامي دولتمردان بودند و به اين ترتيب پيوند قدرت با ثروت 

  و تجارت شكل گرفت.
ــكل ــا ش ــين  ب ــاي ب ــري نهاده ــه  گي ــترك منطق ــاي مش ــي و بازاره  اي، الملل

شـود،   اي خاص، محدود نمـي  المللي به منطقه هاي بين گذاري شركت سرمايه
هاي عظيم اطلاعاتي، تغييـرات اقتصـادي در سـطح     ها با استفاده از شبكه آن

  كنند. جهاني را شناسايي و مديريت مي
  )65و  54، 29هاي   (علوم اجتماعي، تركيبي، صفحه  

 )93(كنكور سراسري     »3«ة گزين -178
تكوين و پيدايش علـم  ة نگري با انكار ارزش علمي وحي، زمينفيلسوفان روش

نظر از ابعاد متافيزيكي  و دانشي را پديد آوردند كه مستقل از وحي و با صرف
  پرداخت.  عالم، به تفسير اين جهان مي

كننـد، دنيـا را هـدف برتـر      اگر افرادي كه در بستر فرهنگ ديني زندگي مي
كننـد و رفتـار دنيـوي و     كردن آن پرهيز مـي خود قرار داده باشند، از آشكار 

  .كنند (سكولاريسم پنهان) هاي معنوي پنهان مي غيرمعنوي خود را با پوشش
هاي  هاي فرهنگي دوران رنسانس و انديشه انقلاب فرانسه كه ريشه در حركت

فلسفي روشـنگري و تغييـرات اجتمـاعي مربـوط بـه انقـلاب صـنعتي دارد،        
  ال در تاريخ سياسي جهان است.نخستين انقلاب سياسي ليبر

  )48و  45، 35هاي   (علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه  
 ----------------------------------------------  

 (اعظم رجبي)    »1«ة گزين -179
  جهاني شدن، فرايندي است كه هيچ اعتنايي به مرزهاي ملي ندارد.

تاريخ سياسي جهان اسـت   انقلاب فرانسه نخستين انقلاب سياسي ليبرال در
هاي سياسي ديگري شد كه پس از چهار دهـه، سراسـر    بخش انقلاب كه الهام

  اروپا را فرا گرفت.
  در رنسانس، غرب به فرهنگ يونان و روم بازگشت.

  شريعت و بدون مذهب.  دين بدون  دئيسم يعني 
  )66و  48، 42، 39هاي   (علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه  

 ----- -----------------------------------------  
 (ارغوان عبدالملكي)    »1«گزينة  -180

 بـه  و غـرب  معاصـر  فرهنـگ  شـناختي  هستي ويژگي ترين مهم سكولاريسم،
  جهان است. و هستي به جهاني اين دنيوي و رويكرد معناي

گرايانـه و   تـر رويكـردي عقـل    روشنگري در دو سدة هفـدهم و هجـدهم، بـيش   
 و گرايانه حس صورت تر بيش بيستم، و سدة نوزدهم داشت و در يتراسيوناليس
 روشنگري اصل گرايي، افول تجربه با بيستم قرن پايان از و كرد پيدا آمپريستي

  .است شده شناختي معرفت بحران گرفتار مدرن، فرهنگ آن، دنبال به و
 بـه  و اسـت  غـرب  معاصر فرهنگ شناختي انسان ويژگي ترين مهم اومانيسم،

 منطقـي  نتـايج  از اومانيسـم  .است جهاني اين و انسان دنيوي اصالت ايمعن
  .است سكولاريسم

  )39و  36، 35ي   ها (علوم اجتماعي، فرهنگ معاصر غرب، صفحه  
----------------------------------------------  

  فلسفة سال چهارم
  

 مرادي) (كامران اله    »3«ة گزين -181
جهان هستي است و با شناخت اجزاي آن هدف فيلسوف، فهم و شناخت كل 

محسـوس  ة رسد، او در شناخت ظواهر و چهـر  به تنهايي به مقصود خود نمي
داند اما در فهـم حقيقـت    اشيا، ابزار آزمايشگاهي و علوم تجربي را كارآمد مي

يـابي هسـتي    داند. فلسفه در شناخت و ريشـه  ها علوم تجربي را ناتوان مي آن
خواهد در ايـن   رود كه به وجود محض برسد، يعني مي جا پيش مي اشيا تا آن

نامتنـاهي  «پـس  مسير به مقصودي مشخص كه وجود محـض اسـت برسـد    
چنين فلسفه سير و حركت انسان  ). هم3(علت نادرست بودن گزينه » نيست

  است، تا جهاني شود عقلاني، درست مشابه جهان عيني.
  )5و  4هاي   صفحه ،كلياتسال چهارم، ة (فلسف

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد علي  »2«ة گزين -182

 ـة معارف ديني گرچه سرچشم اي تبيـين  آسماني دارند، اما به ذات خود مهي
  )10ة ات، صفحسال چهارم، كلية (فلسف  اند. عقلاني و فلسفي

 ----------------------------------------------  
 شهميري) (فاطمه    »2«ة گزين -183

ه بـا حكمـاي يونـان    شـد  سينا از طريق آثار ترجمـه  مانند فارابي و ابنوابغي ن
را نقد كـرده و نظـام فلسـفي نـويني را سـامان       اه سخن شدند و آراي آن هم

ضمن برخورداري از آراي افلاطون و به خصـوص   نظام فلسفي. اين بخشيدند
هاي جديدي را دربر داشت و مايه گرفته از كتـاب و سـنّت و    ارسطو، انديشه

  استعداد و خلاقيت فكري انديشمندان مسلمان بود.
  )22و  21 هاي    صفحهسال چهارم، كليات، ة (فلسف
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 )93(كنكور سراسري   »1«نة گزي -184

گوييم محمول خاصـي را بـه موضـوع     وقتي از واقعيت يك موجود سخن مي
   ايم. ايم و فقط از واقعيت آن سخن گفته نسبت نداده

اثبات شـدني   اصول بديهي است كه نه ذهن از نكته: اصل واقعيت مستقل از
  )3و نه انكار شدني (رد گزينة است 

  )28تا  26هاي   صفحهمشاء، حكمت سال چهارم، ة (فلسف  
----------------------------------------------  

 ربابه صالحي)  (عاطفه  »3«ة گزين -185

در  ،گيـرد  هر واقعيت يگانه در جهان، وقتي موضوع ادراك و شناخت قرار مي
شـود و بـا اتصـال ايـن دو بخـش       ذهن (نه در خارج) به دو بخش تقسيم مي

كنـيم؛ مـثلاً    طقي، به واقعيت آن شئ اذعان ميمنة ذهني در قالب يك قضي
(اسب، ماهيـت /  » اسب هست«ة واقعيت يك اسب در ذهن ما در ضمن قضي

 شود. هست: وجود) مورد تأييد واقع مي
  )28و  27هاي    سال چهارم، حكمت مشاء، صفحهة (فلسف

----------------------------------------------  
 (حميد محدثي)    »4«ة گزين - 186

ذات يك شي سوال  ماهيت هر شي عبارت است از چيستي آن شي. هرگاه از
  پاسخ صحيح، ماهيت آن شي است. ،شود مي

  )27ة سال چهارم، حكمت مشّاء، صفحة (فلسف   
----------------------------------------------  

 (فاطمه شهميري)  »3«ة گزين -187

دهد كه وجـود   جازه نميالوجود واحد است، ا كند واجب براهيني كه حكم مي
  ماسوي را واجب بدانيم.

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  حادث بودن، صفتي نيست كه به ذات شي برگردد.»: 1«ة گزين
  طبيعت نيز حادث است. ماوراء»: 2«ة گزين
منظور از حدوث آن است كه چيـزي قبـل از وجـودش، معـدوم     »: 4«ة گزين

  )36و  35هاي    سال چهارم، حكمت مشاء، صفحهة (فلسف  باشد.
----------------------------------------------  

 ربابه صالحي)  (عاطفه    »4«ة گزين -188

موجود و بلكه موجوداتي در جهان هست و جهان هيچ در هيچ نيست، يكـي  
  باشد. از مقدمات به كار رفته در برهان وجوب و امكان سينوي مي

  )46تا  43هاي   سال چهارم، حكمت مشاء، صفحهة (فلسف 
---------------------------------------------- 

 (ندا ياري)    »3«ة گزين -189
برقـرار كـرده و ميـان    » انتظـام خاصـي  «اصل سنخيت، ميان علت و معلـول  

نن و نـواميس   «ها، نظام و قانوني برقرار است كه از آن به  ها و معلول علت سـ
  شود. تعبير مي» هستي

  )47و  42، 41هاي    صفحهشاء، حكمت مسال چهارم، ة (فلسف   
----------------------------------------------  

 (ندا ياري)  »1«ة گزين -190
ي مبتني بر وساطت موجـودات مجـرد (عقـل) در جهـان     ئشناسي مشا جهان

انتقال فيض هستي (آفـرينش) هسـتند و هـم    ة است؛ يعني عقول هم واسط
ث نبـوي (ص)، مجـردات را   مشائيان بر اساس حدي .تكامل موجوداتة واسط

  )53و  52ي  ها  حكمت مشاء، صفحهسال چهارم، ة (فلسف  اند.  ناميده» عقول«
----------------------------------------------  

  (ندا ياري)  »3«گزينة  -191
را بيـان  » افلاطون و ارسطو«جمع بين رأي دو حكيم، آراي ة فارابي در رسال

پردازد  ها مي تفسير موارد اختلاف و رفع آنكرده است و بنابر نظر خويش به 
ة كه فارابي آراي خود را بـه مثابـه فلسـف    اي است براي اين و اين كتاب زمينه

اسلامي بپردازد. از نظـر او نسـبت   ة درست بيان كند و به طرح تأسيس فلسف
اسـت. چنـين تشـابه و    » عقل فعـال بـه طبيعـت   «قلب به بدن مانند نسبت 

  وجود دارد.» فاضلهة نظام هستي و نظام مدين« مناسبتي همواره ميان
  )61و  58ي  ها  صفحهحكمت مشاء، سال چهارم، ة (فلسف   

 (فاطمه شهميري)    »2«ة گزين -192
 هاي ديگر: تشريح گزينه

» خيـر و عـدل  «اي باشد كه در مدينه نظام  گونه سياست بايد به»: 1«ة گزين
  تحقق يابد. 

  است.» ملك وحي يا عقل فعال«زعيم مدينه در اتصال با »: 3«ة گزين
  مردم توجه كند.» سعادت دنيا و آخرت«زعيم بايد به »: 4«ة گزين

  )62ة صفححكمت مشاء، سال چهارم، ة (فلسف   
----------------------------------------------  

 (حميد محدثي)  »3«ة گزين -193
ا مـردمش نـه سـعادت ر   «كنـد:   فارابي مردم اين مدينه را چنين توصيف مي

كه اگـر ايشـان را    كند. چنان شناسند و نه سعادت به خاطرشان خطور مي مي
هـا   به سعادت راهنمايي كنند، بدان سوي نرونـد و اگـر از سـعادت بـراي آن    

سخن گويند، بدان اعتقاد پيدا نكنند. از خيرات جز سلامت جسـم و فراخـي   
برند كه بـه   شناسند و اگر به آن دست يافتند، گمان مي ها نمي در تمتع لذت
  »اند. اند و اگر دست نيافتند، پندارند كه در بدبختي افتاده سعادت رسيده

  )63ة سال چهارم، حكمت مشاء، صفحة (فلسف  
----------------------------------------------  

  (حميد محدثي)  »2«ة گزين -194
انس انسان با طبيعت ناشي از تشابه عالم صغير و عـالم كبيـر اسـت. همـين     

هـا   ابه و سنخيت در گوهر انسان و جهان سبب عشـق و محبـت بـين آن   تش
  )75و  74هاي  سال چهارم، حكمت مشّاء، صفحهة (فلسف   است. 

----------------------------------------------  
 (محمدصادق لطفي)  »3«ة گزين -195

» ارتباط آن بـا مبـدأ وجـود   «سينا علم حقيقي به هر چيز در پرتو  از نظر ابن
دسـت   به» فرضيه و مشاهده و تجربه و استقرا«چه از راه  شود و آن اصل ميح

آيد، تنها ابعاد ظاهري اشياست. دانشمند حقيقـي هرگـز بـه ايـن ظـواهر       مي
را در  پـي ببـرد و آن  » كنه اشـياء «كوشد تا به  كند بلكه همواره مي اكتفا نمي

  مشاهده كند.» نور هستي مطلق«پرتو 
  )73ة صفحكمت مشاء، حسال چهارم، ة (فلسف  

---------------------------------------------- 
 )93(كنكور سراسري     »4«ة گزين - 196

مخلوقـات در مراتـب هسـتي    ة عالم است و عشق او به هم ـة خداوند آفرينند
هاسـت و   جاري است. انس ميان انسان و جهان سبب عشق و محبت بين آن

همان عشـق الهـي   ة كشاند، جاذب سوي خود مي اجزاء جهان را بهة چه هم آن
  )75 حكمت مشاء، صفحةسال چهارم، ة (فلسف   است.

----------------------------------------------  
  محمدي) (فرحناز خان  »2«ة گزين -197

گـذارد و در   مي» قدم به عالم مجردات«حي بن يقظان ة سالك ابتدا در رسال
هاي كوه قاف  ها و پرتگاه از ورطهشود و  از خواب غفلت بيدار مي«الطير  رسالة
ــور و حيــات  «ســلامان و ابســال ة و در رســال» گــذرد مــي ــيم ن ــاي در اقل پ
  )77ة سال چهارم، حكمت مشّاء، صفحة (فلسف   »گذارد. مي

 ----------------------------------------------  
 (فاطمه شهميري)    »3«ة گزين -198

 هاي ديگر: تشريح گزينه

الكـاتبين،   علت انكار كـرام » 2«ة اشاعره است و در گزيننظر » 4و  1«ة گزين
  )81ة صفححكمت مشاء، سال چهارم، ة (فلسف   علم خداوند است.

----------------------------------------------  
 (محمدصادق لطفي)  »3«ة گزين -199

طفيـل و   باجه، ابـن  در غرب جهان اسلام، گروهي از فيلسوفان نامدار مثل ابن
  فلسفه مشاء پرداختند.ة مدت يك قرن به توسعرشد  ابن
ت    ابن رشد در كتاب تهافت التهافت به دفاع از فلسفه و نفي آراي غزالـي همـ

  )82ة سال چهارم، حكمت مشاء، صفحة (فلسف  گماشت.
----------------------------------------------  

 ربابه صالحي)  (عاطفه  »4«ة گزين -200
تـرين متكلمـين    مام محمد غزالـي يكـي از بـزرگ   ابوحامد محمد معروف به ا

مشـائي بـود. غزالـي در فلسـفه     ة دار مخالفت با فلسف اشعري است. وي پرچم
  استادي نداشت و اين علم را نزد كسي نياموخته بود.

  )82ة صفححكمت مشاء، سال چهارم، ة (فلسف  


